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 1چكیده

، همان طوری که بدنن مدادی هم دارد یروح یازهاین ،یماد یازهایقهرا علاوه بر ن یهر انسان
به یک سری عوامد  ررا  بشدد دارد  نیاز به خواب، خوراک و استراحت دارد. روح انسان هم نیاز 

)مث  خلوت ررامد هیجان مثبت(. در این مقاله سعی بر رن بوده  خوشحالی و شادی مطلوب، یا 
ریدن و از ززمده همان هیجانی مثبت که در اثر رن، تغییرات جسمی و رواندی در انسدان بوجدود می

این تحقیق به روش توصدییی زننگی هر انسان است. جایگاه شادی را در روایات مششص نماین. 
صدورت گرتتده « شدادی و سدرور»سازی دینگاه اسلا ، در خصوص د تحلیلی و در راستای نظا 

، توسط واژگان متعدندی در مادابا اسدلامی انع داد داده شدنه «شادی»است. در نتیجه: میهو  
ای انتقدا  میهدو  این دو واژه بیشترین کاربرد را در ریات و ماابا روایی بر« ترح»و « سرور»است. 

در ترهاگ اسدلا ، مطلوبیدت دارد  ریدات قدررن کدریم و روایدات « شادی»دارنن. اصِ  « شادی»
ها و اهناف شادی رسانان  اما عوام ، زمیاهرا می« شادی»رجحان  ع(همچاین سیره معصومین )

وی بدر و زمدان م دان، نحد« در شدادی»نماین. خروج از تعاد  می« مذمو »و یا « ممنوح»رن را 
 سازد.قراری ارتباط، وسیله شادی، از عوام  است شادی را مذ  می

 شادی، سرور، ترح، خوشحالی، هیجان و خرسان. کلید واژه:
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 مقدمه

های هیجانی است که رثار مثبدت و مهمدی ترین و مؤثرترین پنینهشادی و نشاط، ی ی از مهم
ناپذیر برای زندنگی انسدان و ضرورتی ان ار در زننگی انسان دارد. برای همین، شادی امری طبیعی

ی مهم برای بششینن معاا در زندنگی اسدت، رثدار رواندی تدردی و اجتمداعی است. شادی مؤلیه
شادی برای انسان قاب  ان ار نیست. هر چان تحققات در باره شادی در علو  دیگر صدورت گرتتده 

رسن. با وجدود کده روایدات ه نظر میدر این مورد کمتر ب عولی پژهد در راوایت و احادث اهلبیت
دهن تا تحمّد  های مثبت )همچون شادی( به ما این ام ان را میکثیری در این باب داریم. هیجان

هدا ، اتزاید دهیم علاوه بر این، شادمانی، خرسانی از بروز بسیاری از بیماریخود را در برابر درد
ه شادی، مبتای بر هنتمانی خلقت اسدت. بدر کان. نگاه اسلا  بو اختلازت روانی جلوگیری می

(. شدادی و 83ها و زمین بیهوده و بازیچه نیست )دخدان اساد تعالیم قررن کریم، خلقت رسمان
طلب است و رن را برای خدود  ی تطری دارد  به عبارت دیگر، انسان شادینشاط در زننگی، جابه

دهِ دانن. از طرف، اسلا  دین تطرت استزیبا و ارزشمان می ینِ حَاییاً تِطْدرَتَ الله . تَأَقِمْ وَجْهَک لِلنِّ
تی هِ  اله ادَ عَلَیها ز تَبْنیَ  لِشَلْقِ الله (. از مشتصات دین اسلا  این است که همده 83رو  »)تَطَرَ الاه

تمایلات تطری انسان را در نظر گرتته و معاای تطری بودن قوانین اسلامی، هماهاگی رن قدوانین و 
تَک عن  ضنی ت رن با تطریات بشر است. از حضرت علی )ع( نق  شنه است: قَاَ : زَ تَاْسَ صِحه

  ایدن 223الأمدالی للصدنو ، ص «. وَ قُوتَک وَ تَرَاغَک وَ شَبَابَک وَ نَشَاطَک أَنْ تَطْلُبَ بِهِ الْخِْدرَ َ 
موده اسدت. جویی حلا  را از موهبات ازهی و برای رخرت توصیه نروایت شادی، نشاط و لذت

هدا خدروج از مسدیر شود که اسلا  با اص  شادی مشالیدت ندنارد تقدط راهدر این مقاله ثابت می
اصلی را مماوع نموده و محنوده شادمانی را معیین نموده است. این تحقیق بر رن است که دیدنگاه 

یدنگاه سدازی دتبیین نموده و در راستای ایجاد بسدتری بدرای نظا « شادی»روایت را در خصوص 
 ، قن  هر چان کوچک برداشته باشن.«شادی»روایت اسلامی درباره 
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 مفاهیم

 معناشناسی واژگان

ی ای برخدوردار اسدت  مسدأله حدوزهی ی از موضوعاتی که در معااشااسی از اهمیدت ویدژه 
گدردد  ها در یک حوزه معادایی میبانی واژهمعاایی است. اشتراک در یک شرط زز ، سبب طبقه

های صلو ، زکو ، حج و جهاد همه در این جهت مشترکان که از تدروع عبدادات بده مثا  واژهبرای 
جدای داد  اعضدای یدک « حوزه معاایی عبادات»توان رنها را در ریان  از این جهت میحساب می

دهان  چاین واحدنهایی بده دلید  ویژگدی حوزه معاایی، واحنهای یک نظا  معاایی را تش ی  می
د  893ریان. )کورش صدیوی، دررمدنی بدر معااشااسدی، ص حوزه به حساب میمشترکشان هم

توانن در تهم و بده کدارگیری درسدت رنهدا، کمدک نمایدن. بدرای میهدو  ها، می( در پژوهد893
، کتب لغت، قررن کریم و روایات، از واژگان مشتلیی استیاده نموده است کده هدر کدنا  «شادی»

طور مستقیم ]یا غیر مستقیم[ مشعر به گر دارنن. واژگانی که بههای خاص و ظرییی با ی نیتیاوت
 دهیم.هستان زیاد است به عاوان نمونه چان واژه را مورد بررسی قرار می« شادی»میهو  
در زبان تارسی به معاای شادمانی، خوشحالی، بهج، بهجت، اسدتبهاج، بشاشدت، « شادی»

نامده دهشدنا، ، ترح و سراء رمنه است. )لغتمسرت، نشاط، طرب، ارتیاح، وجن، انبساط، سرور
شادمان، شادکا  و شادمان به کسی «.( شادی»  ترهاگ تارسی عمین، ذی  واژه «شادی»ذی  واژه 

معای شدادمان و شداد و خدر ، گویان که خوشاود، خوشحا  و خر  باشن و واژه بشّاش هدم بدهمی
را حالتی مثبت توصیف کدرده اسدت  رو معای شنه است. دهشنا شادیرو و خوشعلاوه بر خانه

رین و در مقاب  غم و اننوه قدرار دارد. شدادی معمدوزً ماجدر بده رتتداری که در انسان به وجود می
 شود  یعای ترد در حا  شادی کردن است.کاان گیته میشود که بر رن حالت شادیمی

 از نگاه لغت

الْبَهْجَدةُ و الْبَهِدیجُ »ان داشته است: را موارد ذی  بی« سرور»و « شادی»طریحی واژگان مترادف 
(. 233، ص 2مجمدا البحدرین، ج «.«)و السرور و الحبور و الجذ  و الیدرح و ازرتیداح نظدا ر
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  893، ص 8)العدین، ج « و رج  بَهِج. أی: مُبْتَهِج بأمر یسره ء و نضارتهالبهجة: حسن لون الشی
درور ... رجد   »(  838، ص 8  المحیط تی اللغة، ج 32، ص 6تهذیب اللغة، ج  ازبتهداجُ: السر

  858، ص 8( و نیدز ر.ک: کتداب المداء، ج 286، ص 2)لسان العدرب، ج « بَهِج  مُبتهج: مسرور  
 873، ص 3  المح م و المحیط الأعظم، ج 833، ص 8معجم مقاییس اللغة، ج 

اسدت. ابدن  رنگی و شدادیاست که به معاای خدوش« بهجة»یک از واژگان مرتبط با شادی، 
معای گشوده شدنن صدورت و ظهدور تدرح معای نضارت و در انسان بهبهجت در گیاه را بهماظور 

کده جدوهری بدا ایا ده معای سرور اسدت. چااناز این ریشه، به« ابتهاج»رو، دانسته است  از این
ز چیدزی را از سوره حج، شدادی ا 5دانسته  اما با استااد به ریه « حُسن»را به معاای « بهجة»اص  

 (833، ص 8الصحاح، ج نامینه )« بهجة»
 معانی شادی است.ترین همسُرور از مهم

« سدرور»نیدز « سِرّ »البته جما ذکر شنه است )« سرور»شادی و شادمانی معاای اصلی برای 
: سُرُوْر  »بیان شنه است  رِّ ، 3  المحدیط تدی اللغدة، ج282، ص 82)تهذیب اللغة، ج « جَمْاُ السِّ

بده معادای « سرور»( که مشترک لیظی با 333، ص 3  المح م و المحیط الأعظم، ج 289ص 
رور»و « السّرر »برخی از اه  لغت  شادی است(. السدرور بالضدم: »انن معاا بیان نمودهرا هم« السر

، ص 88  المشصدص، ج 289، ص 3  المحدیط تدی اللغدة، ج893، ص 7)العدین، ج« الیرح
نی »چاین توصیف کرده است: را « سرور»(. جوهری 883 درور: خدلاف الحُدزْنِ. تقدو : سدره السر

گونده بیدان کدرده را این« سدرور»(  تیروزربادی نیز معاای 632، ص 2)الصحاح، ج « تُلَان  مَسَره ً 
ً : أتْرَحَه»است:  ً  و مَسَره ی، کبُشْرَی و تَسِره هُ سُرُوراً و سُرّاً، بالضم و سُره محدیط، ج )القامود ال «سَره

گیتده شدنه « سدرور»های ریحدان نیدز (. هرچان در ماابا کهن لغت به اطراف شاخه883، ص 2
رُورُ من الابات: أنصاف سو »است:  رُورُ أجواف العیدنانالسر ، 7)العدین، ج « ها العلی و قی : السر

کده سدرور خالص هر چیزی را سرّ گویان و از رنجدا انن: علت رن را چاین بیان داشته (  و839ص 
، 2  الصدحاح، ج 828، ص 8جمهدر  اللغدة، جخالی از حزن است، به رن سرور گیته شنه است 

، ص 2  همدو، ج 583، ص 8  القامود المحیط، ج 238، ص 82  تهذیب اللغة، ج 632ص 
883 

 فرح 
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العدین، گدردد که بر اثر رن د  باز می در لغت به معاای شادی و لذتی ]زودگذر[ است« ترح»واژه 
د  8. البته برای ترح دو معاای اصلی بیان شدنه اسدت: 893، ص 8  الصحاح، ج 288، ص 8ج 

د شدادی در مقابد  حدزن و  2اثقا  کسی که دین و قرض بر روی دوش او ساگیای نموده است  
، ص 3  معجدم مقداییس اللغدة، ج 85، ص 5  تهدذیب اللغدة، ج 288، ص 8اننوه )العین، ج 

الْیَدرَحُ: انشدراح الصّدنر  و بیشتر در امور بننی و دنیوی اسدت. (893، ص 8  الصحاح، ج 399
تعدابیر  (.623، ص 8بلذّ  عاجلة و أکثر ما ی ون ذلک تی اللّذات البننیة النّنیویة  )المیردات، ج 

القدامود ) «بطدر»ای که بعضی رن را بده معادای گونهمشتلف است  به« ترح = شادی»نسبت به 
  مجمدا البحدرین. )البتده ابدن ماظدور و 538، ص 2سان العرب، ج   ل858، ص 8المحیط، ج 

« مطلدق السدرور»و برخدی دیگدر، رن را ( اندن(.طریحی معانی دیگری نیدز بدرای تدرح ذکدر کرده
 58، ص 9التحقیدق، ج شود )انن که شام  تما  مراتب رن د اشر، بطر، طرب و سرور د، میدانسته

 (.878، ص 87المیزان تی تیسیر القررن، ج  ،33و 

 تفاوت مفهومی واژگان 

طوری کده برخدی ، اه  لغت اختلاف زیدادی دارندن  بده«ترح»و « سرور»درباره تیاوت بین 
دانان و سرور را به سبب لذتی که اطمیادان را گسترش صنر به سبب یک لذت زودگذر می« ترح»

المیدردات، ص )3نیس در رن باشن  یعای در حقیقت، ترد از دست رتدتن رن را نناشدته باشدن.
در عین حا ، در جای دیگر، سرور را همان تدرح پاهدانی عادوان ( 623  همان، ص 336د  335

رسدن، سدرور بده ، به نظر می«ابتهاج»و « سرور»در تیاوت بین  (.333همان، ص ) نموده است.
« سُدرور»شود. با این وجود، تمدایز درون باز گردد  اما بهجة و ابتهاج اثر سرور است که ظاهر می

گونه بیان شنه اسدت: )الیدر ( بدین السدرور و ازستبشدار: أن اللغة اینهای رن در ترو با مترادف
ازستبشار هو السرور بالبشار  و المستبشر بمازلة مَن طلب السرور تی البشدار  توجدنه. )الیدر ( 

و قن ی دون الیدرح بمدا : أن السرور زی ون از بما هو نیا أو لذ  علی الحقیقة بین السرور و الیرح
لیس بایا و ز لذ  کیرح الصبی بالرقص و نقیض السرور الحزن و نقیض الیدرح الغدم. )الیدر ( 

: أن الجذ  هو السرور الثابت. )الیر ( بین السرور و الحبور: أن الحبدور هدو بین السرور و الجذ 
یاعمون و انما یسمی السدرور حبدورا [ أی 85الاعمة الحساة قوله تعالی )تِی رَوْضَةٍ یحْبَرُونَ( ]رو  

 .. )با تلشیص(262-263الیرو  تی اللغة، ص  لأنه ی نن ما الاعمة الحساة
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 بندیجمع

دزلدت کاادن. « شادی»جامعیت زبان عربی، موجب شنه است که واژگان متعندی بر میهو  
ره زیادی را بدرای ، گست«شادی»های ها، عوام ، رثار و رسیبکارگیری لغات مشتلف برای زمیاهبه

ایجاد نموده است. واژگانی نظیر: إبرنشا ، أشر، أندق، بِشدر )بُشدری، إستبشدار و « شادی»میهو  
بشار (، بشاشة، بطر، بهجة )ابتهاج(، تبسم، حبر، جذ ، راحة )رَوح و إرتیاح(، سدرور، ضدحک، 

ن صدراحت و ظهدور طلالة، ترح، ت اهة، مرح، نشاط، نضر  و نعامة. با این حا ، برخی از واژگدا
جزو این دسته از واژگدان هسدتان. « سرور»و « ترح»دارنن. « شادی»میهومی بیشتری برای میهو  

پوشانی معاایی رونن همبا برخی از واژگانی که به معاای شادی و شادمانی به کار می« سرور» البته
هدای ادبدی ی کده ظراتتبیشتر از دیگر واژگان است  اما در صدورت« ترح»پوشانی با دارد. این هم

و ایدن واژگدان وجدود دارد. هرچادن در بیشدتر مواقدا د  «سرور»رعایت گردد، تمایز اساسی بین 
 شود.خاطر تسامح د تمایزات رنها نادینه گرتته میبه

 پیشینه شادی

شااسدی، شااسدی، جامعهشادی از موضوعاتی اسدت کده در علدو  مشتلدف، همچدون: روان
ه و... حتی اقتصاد و تداری،، بدنان پرداختده شدنه اسدت. هیجدان یعادی مطالعات ترهاگی، تلسی

واکاد کلی شنین و کوتاه ارگانیسم به یدک موقعیدت غیرماتظدره همدراه بدا یدک حالدت عداطیی 
رورد. مدثلًا خشدم عداملی خوشایان یا ناخوشایان ... یعای عاملی که ارگانیسم را به حرکت در مدی

های خدوبی از تواندن نموندهکان. شادی، غم، ترد و نگرانی میخود میاست که ترد را از خود بی
( 897ش. ص  8838شااسی عمومی، تهران، نشدر سداوازن، هیجان باشان . )حمزه گاجی، روان

شااسی مورد مطالعه قرار گرتته اسدت  ماهیتی هیجانی دارد  بیشتر در روان« شادی»از رنجایی که 
سدوی لدذت، شدادمانی و رضدایت از زندنگی یسدانگان بهدر چان دهه اخیر علاقه بسدیاری از نو

دارندن کده طدی و هم داران اظهدار می Seligma معطوف گردینه است به طوری که سلیگمن.(
شااسدی در مدورد سدلامت ذهدن، شدادکامی و های مقدازت روان ، تعناد چ ینه 8933ی دهه

شدود کده روندن توجده مقاله رسینه است  بادابراین ملاحظده می 733رضایت از زننگی به حنود 
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 ت از زننگی استهای انسانی در حا  تغییر در جهت توجه شادی و رضایمحققین به درد و رنج
های مشتلیدی بده های مربوط به شدادمانی اتدزاید یاتدت و سدازمان  پژوهد 8963از سا  

 (، ترجمده مسدعود  2338شااسدی شدادی )بررسی شادمانی پرداختادن. )مای د  ررگاید ، روان
 83ش. ص  8836گوهری انارکی و دیگران، اصیهان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحن اصدیهان، 

 2333تدا  8337نویسی شنه از سا  ای که بر روی چ ینه مقازت نمایهر اساد مطالعه.( ب25د 
 57333مقالده مربدوط بده خشدم،  3372میلادی صورت گرتته است  نشان داده شن که از میان 

مقالده در مدورد  358مقاله مربوط به اتسردگی وجود دارد، تاهدا  73356مقاله درباره اضطراب و 
مقاله دربداره شدادی و  2953مقاله درباره رضایت از زننگی )شادکامی( و  5738لذّت و شادی، 

هدای مایدی، بشتی، موجود است  به عبارت دیگر، در برابر هر چهارده مقاله دربداره هیجانخوش
پدور و احمدنعلی های مثبدت وجدود دارد )بده نقد  از احمدن علیتاها یک مقاله در مورد هیجان

کسددیورد در دانشددجویان ایددایی و روایددی پرسدددبررسددی مقددنماتی پ»نوربدداز،  نامه شددادکامی ر
 .(55ش. ص  8873، تابستان و پاییز 2و  1، مجلّه اننیشه و رتتار، شماره «های تهراندانشگاه

 شادی در روایات

رهامودهدای  ع(،به دلی  نقد و اهمیتی که شادی در زننگی انسان دارد، حضرات معصومین )
رترین، موانا شاد زیسدتن و همچادین ، عوام  شادی«شادی»ی تبیین بسیار سودمانی را در زمیاه

از « شدادی»انن. در روایدات، بدرای انع داد میهدو  پیامنها و برکات شاد کردن دیگران بیان کرده
سدطح و اندنازه  گیری روایات از این واژگان در یکهواژگان متعندی استیاده نموده است  ولی بهر

کاربست تراوانی نسبت به دیگر واژگان مترادتشدان « ترح»و « سرور»نیست  چرا که واژگانی نظیر 
بیشدتر « شدادی»بدرای میهدو  « ترح»و « سرور»دارنن  به عبارت دیگر، معصومین )ع( از الیاظ 

ا در موضدوع بانی رنهدتدرین روایدات و دسدتهانن. برای تبیدین ایدن موضدوع، بده مهماستیاده کرده
 کایم.اشاره می« شادی»

 اندبیان کرده« سرور»روایاتی که شادی را با واژه 

هسدتان  روایدات « سدرور»دهانه میهو  شادی از واژه علاوه بر روایاتی که ذی  ریات انع اد
بانی اندن  در ایاجدا دسدتهرا با ایدن واژه بیدان کرده« شادی»زیادی با موضوعات گوناگون، میهو  
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 نماییم.، از برخی روایات اشاره می«سرور»را با واژه « شادی»ذ   منح و

 آفرینی برای دیگران.« شادی»إدخال السرور یا 

بششی دانست. بدا های شادیترین راهتوان سادهسشای را میرویی و خوشطبعی، خوششوخ
ی یدک کوشدد ریدن. شدادی نتیجدهدست نمیتوجه به ریات و روایات، شادی پاینار، به رسانی به

توانن، قاب  انتقا  به دیگران نیز باشن. پس باین بده ایدن باورمادنی دار است که میرگاهانه و جهت
رسین که شاد بودن، هار است و شاد نمودن دیگدران، هادری وازتدر  هادری کده رمدوختن و عمد  

ارندن  انسدان نمودن به رن، یک ت لیف انسانی و اسلامی است. )البته که برخی ایدن تواندایی را نن
گونده این« شدادی»انسان حسود را با تدرازوی  ع(که حضرت امیر )حسود از رن جمله است  چاان

درُورِ »انن: توصیف نموده [ وَ یغْدتَمر بِالسر درِّ رُورِ ]بِالشه   79)غدرر الح دم، ص « الْحَاسِنُ ییْرَحُ بِالشر
)عیدون « وجَدنُ الْحَسُدودُ مَسْدرُوراً زَ ی»(  و در کلامی دیگر ترمودندن: 22، ص 82المستنرک، ج 

(. در ایاجا ترح و سرور از لحداظ مدنح و ذ  در مقابد  79غرر الح م، ص   582الح م، ص 
هُ یَغتَمر وَقتَ »ی نیگرنن. در روایت دیگری از حضرت امیر )ع( رمنه است:  یَ ییکَ مِنَ الحاسِنِ أنه

، ص 88  البنایدة و الاهایدة، ج 2556، ص 73   البحار، ج887، ص 8)کاز الیوا ن، ج « سُرورکَِ 
زحمت و بده (.( به دیگر سشن، غم، بی886، ص 8الحنین، ج   شرح نهج البلاغة زبن أبی833

ای از رین  امّا شادی، رایگان نیست و برای کسب رن بایدن کوشدد کدرد دسدتهرایگان به دست می
ای شنه است. این موضوع از جایگاه و رتبدهدر ماابا روایی ذکر « إدخا  السرور»روایات با عاوان 

خاص در نزد علمای حنیث برخوردار است و د تقریباً د در تما  ماابا روایی عامه و خاصه، چاین 
 بابی وجود دارد. بزرگان اه  حنیث هر یک 

رُورِ عَلَی الْمُؤْمِاِین»روایت را در  86مرحو  کلیای )ره( در ال اتی  روری جما «بَابُ إِدْخَاِ  السر
 (892د  833، ص 2نموده است. )ال اتی، ج 

درُورِ عَلَدی الْمُدؤْمِن»بابی با نا  « مصادقة الإخوان»شی، صنو  )ره( نیز در  « بَابُ إِدْخَداِ  السر
 .(68د  63گشوده است. )مصادقة الإخوان، ص 

، 73حار، ج روایت را از ماابا گوناگون روایی، نق  کرده است. الب 862مرحو  مجلسی )ره(  
قضداء »روایدت را در ذید  بدابی تحدت عادوان  859. البته در جای دیگر، حنود 838د  238ص 

ها و توقیرهم و إدخا  السرور علدیهم و إکدرامهم و ألطداتهم و تیدریج حاجة المؤماین و السعی تی
 به بعن(. 238، ص 78گردروری نموده است )البحار، ج « کربهم و ازهتما  بأمورهم
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درُورِ عَلَدی »روایت را در  23حر عاملی )ره( نیز در الوسای   مرحو  بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْخَداِ  السر
 .(856د  839، ص 86گردروری نموده است. )الوسای ، ج « الْمُؤْمِنِ وَ تَحْرِیمِ إِدْخَاِ  الْ رْبِ عَلَیه
درُورِ عَلَدی الْمُدؤْمِنِ وَ  بَدابُ اسْدتِحْبَابِ إِدْخَداِ  »، «المسدتنرک»محنث نوری )ره( نیز در  السر

 893، ص 82روایت را نق  نموده است. )المستنرک، ج  25رورده و « تَحْرِیمِ إِدْخَاِ  الْ رْبِ عَلَیه
 (338د 

های زیادی بدرای رن را نی و برشمرده است و ثواب« شاد کردن دیگران»روایات به صورت کلی، 
نمایانن کده رمیز می، چاان اغرا «شاد کردن دیگران»درباره ذکر کرده است. تعابیر برخی از روایات 

شداد »گویی هیچ تضیلتی در پیشگاه خناونن برتر از شاد ساختن دیگران نیست. برای درک جایگاه 
نمداییم: شداد بانی، ذکر میی روایات رن را به صورت دستهو تضیلت رن، مجموعه« کردن دیگران

ینی ایمانی، نژادی و قومی د برخدی از روایدات، مدرد  را عیدا  کردن خلق الله: بنون نظرداشتِ ق
ی س ونی از حضرت صاد  )ع( نقد  شدنه اسدت کده پیدامبر انن )در موثقهخناونن معرتی نموده

هِ وَ أَدْخََ  عَلَ »اعظم )ص( ترمودنن:  هِ مَنْ نَیَاَ عِیاَ  الله هِ تَأَحَبر الْشَلْقِ إِلَی الله ی أَهِْ  الْشَلْقُ عِیاُ  الله
(. در کتداب الیقده الماسدوب 898، ص 8  الجعیریدات، ج 863، ص 2ال اتی، ج «)بَیتٍ سُرُوراً 

رمنه است )الیقه الماسوب الی ازما  الرضا )ع(، « أَهِْ  بَیتِ مُؤْمِن»الی ازما  الرضا )ع( عبارت 
ضدرت علدی )ع( (. که شاد ساختن ایشان، علاوه بر گشاید در امور دنیدوی، از ح869، ص 8ج 

دهُ لَدهُ مِدن »نق  شنه است:  صْوَاتَ ما مِن أحَنٍ أودَعَ قَلباً سُروراً إزّ و خَلَقَ الله
َ
ذِی وَسِاَ سَمْعُهُ الْأ تَوَاله

رورِ لُطیاً، تَإِذا نَزَلَت بِهِ نَاِ بَه  جَری إلَیها کالماء تی انحِنارِهِ، حَتّی یَطرُدَهدا عَادهُ کَمدا تُطدرَدُ  ذلِکَ السر
(  و نیز ر.ک: قضاء 699  غرر الح م، ص 588، ص 257)نهج البلاغة، ح مت، « غَریبَهُ الإبِِ  

)با اننکی اختلاف در عبارت(. برای بعن از مرگ نیز میین اسدت  23، ح 25حقو  المؤماین، ص 
وٍْ  مَدا مِدنْ مُدؤْمِنٍ أَدْخَدَ  عَلَدی قَد»ای از حضرت پیامبر اعظم )ص( نق  شنه است: در مرتوعه 3

نُهُ تَإِذَا صَا نُهُ وَ یوَحِّ هَ تَعَالَی وَ یمَجِّ رُورِ مَلَ اً یعْبُنُ الله هُ مِنْ ذَلِک السر رَ الْمُدؤْمِنُ تِدی سُرُوراً إِزه خَلَقَ الله
ذِی أَدْخَلَهُ عَلَیهِ تَیقُوُ  أَ مَا تَعْرِتُاِی تَیقُدوُ  وَ مَدنْ أَنْدتَ  رُورُ اله دذِیلَحْنِهِ أَتَاهُ السر درُورُ اله  تَیقُدوُ  أَنَدا السر

ابِدتِ وَ أَ  تُک بِالْقَوِْ  الثه تَک وَ أُثَبِّ اُک حُجه شْدهَنُ بِدک أَدْخَلْتَاِی عَلَی تُلَانٍ أَنَا الْیوَْ  أُونِسُ وَحْشَتَک وَ أُلَقِّ
ک وَ أُرِیک مَاْزِلَتَک مِنَ الْجَاه    868، ص 2)کشف الغمده، ج « ةمَشَاهِنَ الْقِیامَةِ وَ أَشْیَاُ لَک إِلَی رَبِّ

 (.885د  883، صص 78البحار، ج 
دارد. بر اساد روایات معصومین )ع(، شاد کردن « مُسلم»ای دیگر از روایات قین در مجموعه 

مَا »برادر مسلمان، بهترین اعما  نزد خناونن است در روایتی از حضرت باقر )ع( نق  شنه است: 
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رُورِ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ مَا مِنْ رَجٍُ  مِنْ عَمٍَ  یعْمَلُهُ الْمُ  وَجَ ه مِنْ إِدْخَاِ  السر هِ عَزه سْلِمُ أَحَبر إِلَی الله
رُورِ  هُ عَزه وَ جَ ه عَلَیهِ بَاباً مِنَ السر رُورِ إِزه أَدْخََ  الله )المؤمن، « ینْخُِ  عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ بَاباً مِنَ السر

عْمَاِ  إِدْخَاَ  »(. حضرت صاد  )ع( نیز ترمودنن: 888ح ، 58ص 
َ
هُ مِنَ الْأ ا یحِبر الله إِنه مِمه

رُورِ عَلَی الْمُسْلِمِ  ( که موجبات مغیرت 63  مصادقة الإخوان، ص 52)المؤمن، ص « السر
رُورَ عَلَی إِنه مِنْ وَاجِبِ الْمَغْیِرَِ  إِدْ »حضرت مجتبی از پیامبر اعظم )ص( نق  ترمودنن:  خَالُک السر

(. در روایت 538  همان، ص 552  همان، ص 583، ص 8)کشف الغمة، ج « أَخِیک الْمُسْلِم
رُورَ عَلَی أَخِیک الْمُسْلِمِ وَ إِشْبَاعُ »دیگری نیز نق  شنه است:  إِنه مُوجِبَاتِ الْمَغْیِرَِ  إِدْخَالُک السر

  الرسالة السعنیة للعلامة الحلی، ص 876، ص 8الی اللئالی، ج )عو« جَوْعَتِهِ وَ تَاْیِیسُ کرْبَتِه
دنیا، ص   قضاء الحوا ج لإبن ابی2788، ح 38، ص 8  و نیز ر.ک: المعجم ال بیر، ج 863
خشاودی خناونن حضرت صاد  )ع(  ( و86383، ح 388، ص 6  کاز العمّا ، ج 83، ح 35

وَجَ ه »ترمودنن:  هُ عَزه هُ الله هُ، سَره ما مُسلِمٍ لَقِیَ مُسلِماً تَسَره   85، ح 892، ص 2)ال اتی، ج « أیر
(. پیامبر اعظم )ص( این شادمانی را در روز قیامت بیان 23، ح 297، ص 78البحار، ج 

هُ تَعالی یَوَ  القِیامَةِ »انن: ترموده هُ الله   نزهة 8، ح 823، ص 8عوالی اللئالی، ج « مَن سَره مُسلِماً سَره
انن )ثواب الأعما  نق  کرده« مِااً امْرَأً مُؤْ »، «مُسلماً »  برخی از ماابا روایی به جای 38الااظر، ص 

ای اننازه(. شاد ساختن برادر دیای به33، ح 833، ص 78  البحار، ج 839و عقاب الأعما ، ص 
باارزش است که موجب دتا بلایا در دنیا و جلب حساات تراوان و رتعت درجه در سرای رخرت 

خیهِ المُسلِ می
َ
مِ إلی ذی سُلطانٍ تی مَبلَغِ بِرٍّ أو إدخاِ  گردد. عن الابی )ص(: مَن کانَ وُصلَهً لِأ

ةِ  )المعجم الأوسط، ج  رَجاتِ العُلی مِنَ الجَاه هُ تِی النه   8877، ح 858، ص 8سُرورٍ، رَتَعَهُ الله
  مجما الزوا ن، 86363، ح 333، ص 6  کاز العما ، ج 23، ح 33، ص 8مسان الشامیین، ج 

عن الابی )ص(: مَن أدخََ  عَلی أخیهِ المُسلِمِ »است:  (  در روایت دیگری رمنه892، ص 3ج 
نیا، تَ  هُ عزّوجّ  لَهُ مِن ذلِکَ خَلقاً یَنتَاُ بِهِ عَاهُ الْتاتِ تِی النر نیا، خَلَقَ الله إِذا تَرَحاً أو سُروراً تی دارِ النر

هُ[ قاَ  لَهُ: ز تَشَف. تَیَقوُ  لَهُ: مَن أنتَ؟ تَیَقوُ : کانَ یَوُ  القِیامَهِ کانَ مِاهُ قَریباً، تَإِذا مَره بِهِ ]هَو   یَیزَعُ 
نیا ذی أدخَلتَهُ عَلی أخیکَ تی دارِ النر رورُ د اله   278، ص 88)تاری، بغناد، ج « أنَا الیَرَجُ د أوِ السر

  3، ح 893، ص 2  و نیز در ماابا شیعه ر.ک: ال اتی، ج 86382، ح 382، ص 6کازالعمّا ، ج 
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  الأمالی للمیین، ص 233  ثواب الأعما  و عقاب الأعما ، ص 895للطوسی، ص  الأمالی
ما مِن رَجٍُ  یُنخُِ  عَلی أخیهِ المُسلِمِ »(. در روایتی حضرت باقر )ع( ترمودنن: 3، ح 873د  877

رورِ  وَجَ ه عَلَیهِ باباً مِنَ السر هُ عَزه رورِ، إزّ أدخََ  الله (.( حتی 888، ح 58، ص )المؤمن« باباً مِنَ السر
انن. )در مؤثقه در برخی از روایات، اتطاری دادن را مصناقی از شاد کردن برادر مسلمان بیان داشته

رُورَ عَلَیهِ »س ونی از حضرت صاد  )ع( نق  شنه است:  خِیک الْمُسْلِمِ وَ إِدْخَالُک السر
َ
تِطْرُک لِأ

  الاوادر 832، ص 2الواعظین، ج   روضة382، ص 2)المحاسن، ج « أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ صِیامِک
(. این روایت با اننکی اختلاف در عبارت از دیگر حضرت کاظم )ع( نیز نق  85للراوننی، ص 

 .(838  المقاعة، ص 63، ص 8شنه است. ر.ک: الجعیریات، ج 
ست: گردد. در روایت نبوی رمنه ااذخا  سررور موجب گشاید امور دنیوی و اخروی انسان می

نیا وَ الْخِرَ ِ » هُ تِی النر هُ الله (. در 8، ح 837، ص 8)عوالی اللئالی، ج « مَن سَره أخاهُ المُؤمِنَ سَره
تِی »واقا این روایت از طریق عامه نق  شنه است. هرچان در برخی از ماابا عامه، عبارت 

نیا وَ الْخِرَ ِ  (. پیامبر 238، ص 8تنا ، ج   میزان الإع56، ص 5نیامنه است )ال ام ، ج « النر
مَنْ أَدْخََ  »انن: گونه بیان داشتهاعظم )ص( در روایت دیگری، ثمره شاد کردن برادر مؤمن را این

رُورِ مِثَازً زَ یزَاُ  مَعَهُ تِی ک ِّ هَوٍْ  یبَ  وَجَ ه لَهُ مِنْ ذَلِک السر هُ عَزه رُهُ عَلَی مُؤْمِنٍ سُرُوراً خَلَقَ الله شِّ
ةبِالْ  مَنْ أَدْخََ  عَلَی »(. حضرت صاد  )ع( نیز ترمودنن: 833، ص 8)ارشاد القلوب، ج « جَاه

رُورِ خَلْقاً تَیلْقَاهُ عِاْنَ مَوْتِهِ تَیقُوُ  لَهُ أَبْشِرْ  وَجَ ه مِنْ ذَلِک السر هُ عَزه هِ  مُؤْمِنٍ سُرُوراً خَلَقَ الله یا وَلِی الله
هِ وَ رِ  اهُ بِ رَامَةٍ مِنَ الله ی ینْخَُ  قَبْرَهُ تَیقُوُ  لَهُ مِثَْ  ذَلِک تَإِذَا بُعِثَ تَلَقه ضْوَانٍ مِاْهُ ثُمه زَ یزَاُ  مَعَهُ حَته

رُهُ وَ یقُوُ  لَهُ مِثَْ  ذَلِک تَیقُوُ  لَهُ مَنْ أَنْ  تَ رَحِمَک تَیقُوُ  لَهُ مِثَْ  ذَلِک تَلَا یزَاُ  مَعَهُ تِی ک ِّ هَوٍْ  یبَشِّ
ذِی أَدْخَلْتَ عَلَی تُلَانالله  رُورُ اله د  898، ص 2  ال اتی، ج 58)المؤمن، ص « هُ تَیقُوُ  أَنَا السر

، 8  أعلا  النین، ج 853د  839(  و نیز ر.ک: ثواب الأعما  و عقاب الأعما ، ص 82، ح 892
ن از گوی)با اننک اختلاف در عبارت(. أبان بن تغلب می 833  ارشاد القلوب، ص 333ص 

حَقر الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ »حضرت صاد  )ع( درباره حق برادر مؤمن سؤا  کرد  ترمودنن: 
ثْتُ مْ لَ یَرْتُمْ إِنه الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَا   مِنْ قَبْ  رِهِ یقُوُ  لَهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِک لَوْ حَنه

رُهُ بِمِثِْ  مَا قَاأَبْشِرْ بِالْ رَ  هُ بِشَیرٍ قَاَ  ثُمه یمْضِی مَعَهُ یبَشِّ رَک الله رُورِ تَیقُوُ  لَهُ بَشه هِ وَ السر َ  وَ امَةِ مِنَ الله
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ا یشَافُ  رُهُ  إِذَا مَره بِهَوٍْ  قَاَ  لَیسَ هَذَا لَک وَ إِذَا مَره بِشَیرٍ قَاَ  هَذَا لَک تَلَا یزَاُ  مَعَهُ یؤْمِاُهُ مِمه وَ یبَشِّ
ةِ قَاَ  لَهُ الْمِثَاُ  أَ  وَجَ ه تَإِذَا أَمَرَ بِهِ إِلَی الْجَاه هِ عَزه ی یقِفَ مَعَهُ بَینَ ینَی الله هَ بِمَا یحِبر حَته بْشِرْ تَإِنه الله

هُ تُبَ  ةِ قَاَ  تَیقُوُ  مَنْ أَنْتَ رَحِمَک الله وَجَ ه قَنْ أَمَرَ بِک إِلَی الْجَاه رُنِی مِنْ حِینِ خَرَجْتُ مِنْ قَبْرِی عَزه شِّ
ذِی کاْتَ تُنْخِلُهُ عَلَی إِخْوَا رُورُ اله ی قَاَ  تَیقُوُ  أَنَا السر رْتَاِی عَنْ رَبِّ نِک تِی وَ رنَسْتَاِی تِی طَرِیقِی وَ خَبه

رَک وَ أُونِسَ وَحْشَتَک بَشِّ
ُ
نْیا خُلِقْتُ مِاْهُ لِأ   المؤمن، ص 83، ح 898، ص 2)ال اتی، ج « النر

(. در روایت د طوزنی د مشابهی، حضرت صاد  )ع( به سنیر صیرتی ترمودنن: 832، ح 55
مَا رَأَی الْمُؤْمِنُ هَوْزً مِنْ » هُ الْمُؤْمِنَ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَا   یقْنُُ  أَمَامَهُ کله أَهْوَاِ  یوِْ   إِذَا بَعَثَ الله

ی یقِفَ  الْقِیامَةِ  قَاَ   وَجَ ه حَته هِ عَزه رُورِ وَ الْ رَامَةِ مِنَ الله لَهُ الْمِثَاُ  زَ تَیْزَعْ وَ زَ تَحْزَنْ وَ أَبْشِرْ بِالسر
ةِ وَ الْمِثَاُ  أَمَامَهُ تَیقُوُ   وَجَ ه تَیحَاسِبُهُ حِساباً یسِیراً وَ یأْمُرُ بِهِ إِلَی الْجَاه هِ عَزه الْمُؤْمِنُ   لَهُ بَینَ ینَی الله

رُورِ وَ الْ رَامَةِ مِنَ ال رُنِی بِالسر هُ نِعْمَ الْشَارِجُ خَرَجْتَ مَعِی مِنْ قَبْرِی وَ مَا زِلْتَ تُبَشِّ هِ یرْحَمُک الله له
ذِی کاْتَ أَدْخَلْتَ عَلَی أَخِیک الْ  رُورُ اله ی رَأَیتُ ذَلِک  تَیقُوُ : مَنْ أَنْتَ؟ تَیقُوُ : أَنَا السر مُؤْمِنِ تِی حَته

رَک بَشِّ
ُ
وَجَ ه مِاْهُ لِأ هُ عَزه نْیا خَلَقَاِی الله ( و نیز ر.ک: الأمالی 3، ح 893، ص 2)ال اتی، ج « النر

د  233  همان، ص 853  ثواب الأعما  و عقاب الأعما ، ص 896د  895للطوسی، ص 
ته عامه نیز از طریق )با اننکی اختلاف در عبارت(. الب 873د  877  الأمالی للمیین، ص 238

من أدخ  علی أخیه المسلم »انن که حضرت پیامبر اعظم )ص( ترمودنن: ابن عباد نق  کرده
ترحا أو سرورا تی دار الننیا خلق الله له من ذلک خلقا ینتا به عاه الْتات تی الننیا، تإذا کان 

أنت؟ تیقو : أنا الیرح ]الیرج[  یو  القیامة کان ماه قریبا، تإذا مر به قا  له ز تشف. تیقو  له ومن
  278، ص 88)ر.ک: تاری، بغناد، ج « د أو السرور د الذی أدخلته علی أخیک تی دار الننیا

(. شاد کردن مؤمن چاان ثمرات اخروی دارد که پیامبر 86382، ح 382، ص 6کازالعمّا ، ج 
جَهُ یَابنَ جُانَ »ای به ی ی از اصحاب خود ترمودنن: اعظم )ص( در توصیه هُ أن یُزَوِّ بٍ! مَن سَره

رورَ  جَهُ بِالاّورِ، تَلیُنخِِ  عَلی أخیهِ المُؤمِنِ السر هُ الحُورَ العینَ و یُتَوِّ   838)تحف العقو ، ص « الله
مَنْ أَدْخََ  عَلَی مُؤْمِنٍ سُرُوراً »(. در روایت دیگری نیز ترمودنن: 8، ح 233، ص 75البحار، ج 
هُ قَلْ  حَ الله . البته در 882، ص 78  البحار، ج 2، ح 897، ص 2)ال اتی، ج « بَهُ یوَْ  الْقِیامَةتَره

(. حضرت 73رمنه است ر.ک: مصادقة الإخوان، ص « ترّج»، «ترّح»برخی از ماابا به جای 
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باقر )ع( گیتگوی موسی کلیم الله )ع( را با خناونن درباره شاد کردن مؤمن چاین نق  کرده 
تِی وَ أُحَ مُهُمْ إِنه تِیمَ »است:  وَجَ ه بِهِ عَبْنَهُ مُوسَی )ع( قَاَ  إِنه لِی عِبَاداً أُبِیحُهُمْ جَاه هُ عَزه ا نَاجَی الله

تَک وَ تُحَ مُهُمْ تیتی ذِینَ تُبِیحُهُمْ جَاه ها قَاَ  مَنْ أَدْخََ  عَلَی مُؤْمِنٍ ها قَاَ  یا رَبِّ وَ مَنْ هَؤُزَءِ اله
  الجواهر السایة تی الأحادیث 53  المؤمن، ص 8، ح 839د  833، ص 2 اتی، ج )ال« سُرُوراً 

(  البته 865  قصص الأنبیاء للرواننی، ص 63، ص 8  مصادقة الإخوان، ج 96القنسیة، ص 
أوحَی »ی دیگری به این گیتگو نگریسته شنه است: در روایتی از حضرت صاد  )ع( از زاویه

وَجَ ه إلی م هُ عَزه هِ. الله مُهُ بِالجَاه بُ إلَیه بِالحَسَاَهِ، تَاُحَ ِّ وسَی بنِ عِمرانَ )ع(: إنه مِن عِبادی مَن یَتَقَره
(. در 829، ح 52)المؤمن، ص « قاَ : یا رَبِّ و ما هذِهِ الحَسَاَهُ؟ قاَ : یُنخُِ  عَلی مُؤمِنٍ سُروراً 

قَاَ  أَوْحَی »این ترموده است: داستان دیگری، اما  صاد  )ع( درباره حضرت داود )ع( نیز چ
تِی تَقَاَ  دَ  وَجَ ه إِلَی دَاوُدَ )ع( إِنه الْعَبْنَ مِنْ عِبَادِی لَیأْتِیاِی بِالْحَسَاَةِ تَأُبِیحُهُ جَاه هُ عَزه اوُدُ یا رَبِّ وَ مَا الله

تَمْرٍَ  قَاَ  دَاوُدُ یا رَبِّ حَقٌّ لِمَنْ عَرَتَک أَنْ تِلْک الْحَسَاَةُ قَاَ  ینْخُِ  عَلَی عَبْنِی الْمُؤْمِنِ سُرُوراً وَ لَوْ بِ 
  معانی 387، ح 889  قرب الإسااد، ص 839، ص 2)ال اتی، ج « زَ یقْطَاَ رَجَاءَهُ مِاْک

  ثواب 8، ح 638  الأمالی للصنو ، ص 888، ص 8  عیون الأخبار، ج 873الأخبار، ص 
  عن  335، ص 8  أعلا  النین، ج 56ص   المؤمن، 883ازعما  و عقاب ازعما ، ص 

(. ایشان در جواب عبنالله بن ساان که درباره ثواب شاد کردن مؤمن پرسینه 895الناعی، ص 
رورِ عَلی المُؤمِنِ: جُعِلتُ »بود، ترمودنن:  لَمّا سَأَلَهُ الِإماُ  الصادُِ  )ع( عَن ثَوابِ إدخاِ  السر

هِ و ألفُ ألفِ حَسَاَهٍ تِناکَ، عَشرُ حَسَااتٍ، تَقاَ : إی    88، ح 892، ص 2)ال اتی، ج « وَ الله
(. مسرور شنن خناونن، پیامبر اعظم )ص( و اه  بیت )ع( 26، ح 296، ص 78البحار، ج 

است. پیامبر « إدخا  السرور علی المؤمن»ی شاد نمودن مؤمن از دیگر ثمرات واتر بواسطه
ه مَنْ سَره مُؤْمِااً »اعظم )ص( ترمودنن:  نِی تَقَنْ سَره الله نِی وَ مَنْ سَره ، ص 2)ال اتی، ج « تَقَنْ سَره

، ص 73  البحار، ج 883، ح 33  المؤمن، ص 9، ح 62  مصادقة الإخوان، ص 8، ح 833
هَ عزّوجّ  »( و نیز ترمودنن: 83، ح 237 ما یَسُرر الله ، ص 8)حلیة الأولیاء، ج « مَن سَره مُؤمِااً تَإِنه

(. در ماابا عامه روایتی 263، ص 2  تاری، أصبهان، ج 23، ص 2یاء علو  النین، ج   إح57
مَن أدخََ  عَلی مُؤمِنٍ سُروراً »باره نق  شنه است: تر از حضرت پیامبر اعظم )ص( در اینکام 
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شَذَ عِانَ ال حمنِ عَهناً و مَنِ اته شَذَ عِانَ الره نی تَقَنِ اته نی و مَن سَره هُ تَقَن سَره حمنِ عَهناً تَلا تَمَسر ره
هَ ز یُشلِفُ المیعادَ ]ر    538، ص 3)سیر أعلا  الابلاء، ج [« 88  رعن 9عمران الاّارُ، إنه الله

(. ابوحمزه ثمالی از 86388، ح 388، ص 6  کاز العمّا ، ج 239، ص 3النرّ الماثور، ج 
سَعَی لَهُ ]اخیه المؤمن[ تِی مَنْ »حضرت سجاد )ع( در این خصوص چاین نق  کرده است: 

هِ )ص رُورِ عَلَی رَسُوِ  الله ی قَضَاهَا تَیسَره بِقَضَاِ هَا کانَ إِدْخَاَ  السر )ثواب ازعما ، (« حَاجَتِهِ حَته
(. حضرت صاد  )ع( 37، ح 833، ص 78  البحار، ج 832، ص 86  الوسای ، ج 875ص 

هُ عَلَیهِ أَدْخَلَهُ تَقَطْ زَ یرَی أَ »نیز به میض  بن عمر ترمودنن:  حَنُکمْ إِذَا أَدْخََ  عَلَی مُؤْمِنٍ سُرُوراً أَنه
ه هِ عَلَی رَسُوِ  الله هِ عَلَیاَا بَْ  وَ الله   مصادقة 6، ح 839، ص 2)ال اتی، ج « )ص( بَْ  وَ الله

ن: (. درباره این موضوع، حضرت صاد  )ع( در کلامی جاما ترمودن8، ح 63الإخوان، ص 
هِ » هِ )ص( وَ مَنْ أَدْخَلَهُ عَلَی رَسُوِ  الله رُورَ عَلَی مُؤْمِنٍ تَقَنْ أَدْخَلَهُ عَلَی رَسُوِ  الله مَنْ أَدْخََ  السر

هِ وَ کذَلِک مَنْ أَدْخََ  عَلَیهِ کرْباً    83، ح 892، ص 2)ال اتی، ج « )ص( تَقَنْ وَصََ  ذَلِک إِلَی الله
انن: بانی نموده(. در ترماید دیگری چاین جما297، ص 78ج   البحار، 63المؤمن، ص 

هِ )ص( تَقَن » هِ )ص(، وَ مَن سَره رَسوَ  الله نی تَقَن سَره رَسوَ  الله نی و مَن سَره مَن سَره مُؤمِااً تَقَن سَره
هَ  هَ أدخَلَهُ الجَاه وَجَ ه و مَن سَره الله هَ عَزه   873لی ازما  الرضا )ع(، ص )الیقه الماسوب ا« سَره الله

( عنه روایات شاد کردن شیعیان را 27، ح 388، ص 78  البحار، ج 253أعلا  النین، ص 
گونه روایات، ثواب زیاد و شادمانی اه  بیت )ع( را از انن. اینمورد توجه و تأکین قرار داده

مَنْ أَدْخََ  »مودنن: انن حضرت علی )ع( در این زمیاه ترثمرات شاد ساختن شیعیان برشمرده
رُورَ عَلَیاَا رُورَ عَلَیاَا أَهَْ  الْبَیتِ وَ مَنْ أَدْخََ  السر رُورَ عَلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ تَقَنْ أَدْخََ  السر أَهَْ   السر

رُورَ عَلَی رَسُو هِ )ص( وَ مَنْ أَدْخََ  السر رُورَ عَلَی رَسُوِ  الله هِ )ص( تَقَنْ الْبَیتِ تَقَنْ أَدْخََ  السر ِ  الله
تَه هُ وَ أَنْ یسْ اَهُ جَاه هِ أَنْ یسُره هَ کانَ حَقّاً عَلَی الله هَ وَ مَنْ سَره الله   36)جاما ازخبار، ص « سَره الله

مَن أدخََ  عَلی رَجٍُ  مِن »(. حضرت باقر )ع( در این باره ترمودنن: 333أعلا  النین، ص 
هِ )ص( و کَذلِکَ مَن أدخََ  عَلَیهِ أذیً أو غَمّاً شیعَتِاا سُروراً تَقَن أدخَ  )المؤمن، « لَهُ عَلی رَسوِ  الله

. با کمی اختلاف در عبارت، از حضرت صاد  )ع( نیز نق  شنه است. ر.ک: 839، ح 69ص 
(. یونس شیبانی نق  کرده است که حضرت صاد  )ع( با او 336، ص 8أعلا  النین، ج 
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کیفَ مُنَاعَبَةُ بَعْضِ مْ بَعْضاً »ردن با شیعیان سؤا  و جواب نموده است: گونه درباره شادی کاین
رُورَ عَ  لَی أَخِیک وَ قُلْتُ قَلِیلًا قَاَ  هَلاه تَیْعَلُوا تَإِنه الْمُنَاعَبَةَ مِنْ حُسْنِ الْشُلُقِ وَ إِنهک لَتُنْخُِ  بِهَا السر

جَُ  یرِ  بِی ص ینَاعِبُ الره هلَقَنْ کانَ الاه   م ار  ازخلا ، 668، ص 2)ال اتی، ج « ینُ بِهِ أَنْ یسُره
برخی از روایات، رتا حاجت از شیعیان را موجب شادمانی رسو  خنا )ص( بیان  (28ص 

هِ )ص( أَسَرر بِقَضَاءِ حَاجَةِ »که حضرت صاد  )ع( ترمودنن: انن  چاانداشته هِ لَرَسُوُ  الله وَ الله
(. به نق  از محمّن بن 895، ص 2)ال اتی، ج « وَصَلَتْ إِلَیهِ مِنْ صَاحِبِ الْحَاجَةالْمُؤْمِنِ إِذَا 

هُ لَهُ البُرهانَ و »اسماعی  بن بزیا: اما  رضا )ع( ترمود:  رَ الله هِ ِ تَعالی بِأَبوابِ الظّالِمینَ مَن نَوه إنه لله
نَ لَهُ تِی البِلادِ، لَیَنتَاُ بِهِم عَن أولِیاِ هِ  هُ بِهِم اُمورَ المُسلِمینَ، إلَیهِم مَلجَأُ المُؤمِنِ  مَ ه و یُصلِحُ الله

لَمَهِ،  هُ رَوعَهَ المُؤمِنِ تی دارِ الظه نُ الله رِّ و إلَیهِم یَیزَعُ ذُو الحاجَهِ مِن شیعَتِاا و بِهِم یُؤَمِّ مِنَ الضر
هِ تی أرضِ  تِهِم یَوَ  القِیامَهِ و یَزهَرُ نورُهُم اُولئِکَ المُؤمِاونَ حَقّاً، اُولئِکَ اُمَااءُ الله هِ، اُولئِکَ نور  تی رَعِیه

رضِ، اُولئِکَ مِن نورِهِم یَوَ  القِیامَهِ تُضی
َ
هِ  الأ

َ
هُ لِأ یه رِّ ماواتِ کَما تَزهَرُ الَ واکِبُ النر هِ  السه

َ
ءُ لِأ

هِ و خُلِقَتِ  هِ د لِلجَاه هُ لَهُم، تَهَایئاً لَهُم، ما عَلی أحَنِکُم أن لَو شاءَ مِاهُمُ القِیامَهُ، خُلِقوا د وَ الله الجَاه
هُ  رورِ  لَااَ  هذا کُله نا بِإِدخاِ  السر هُ تِناکَ؟ قاَ  )ع(: یَ ونُ مَعَهُم تَیَسُرر قاَ : قُلتُ بِماذا جَعَلَاِی الله

نُ    خلاصة 888، ص 8، ج )رجا  الاجاشی« عَلَی المُؤمِاینَ مِن شیعَتِاا، تَُ ن مِاهُم یا مُحَمه
 ( 278  أعلا  النین، ص 838د  833الأقوا ، ص 

 شاد کردن خانواده 

ای که گونهبر اساد برخی از روایات، شاد کردن خانواده ثمرات دنیوی و اخروی دارد  به 
رورد. روایاتی هستان که بر شاد کردن موجبات رمرزش گااهان و شادیِ روز قیامت را تراهم می

انن. )به تأکین دارنن و این عم  را موجب رمرزش گااهان و شادی روز قیامت دانستهخانواده 
مَن أدخََ  عَلی أهِ  بَیتِهِ سُروراً، »عاوان نمونه: پیامبر اعظم )ص( در این خصوص ترمودنن: 

رورِ خَلقاً یستَغیِرونَ لَهُ إلی هُ مِن ذلِک السر ، ۹۷۳، ص 1۱، ج )کاز العمّا « یوِ  القیامَةِ  خَلَقَ الله
هَ عَزه »(  در روایت دیگری از حضرت پیامبر اعظم )ص( نق  شنه است: 44۳۳۴ح  إنه الله

هِ لِعِیالِهِ تَییرحوا بِهِ،  جَُ  مِن خَلقِهِ إذَا انصَرَفَ مِن سوقِهِ، تَیأخُذَ شَیئاً تی کمِّ وجَ ه لَیحِبر الره
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هُ بِهِ المَلاِ  ةَ  (. در برخی از روایات به مصادیقی ۱۲4، ح 1۱۱، ص 1، ج )الیردود« تَیباهِی الله
انن  چاان ه از پیامبر )ص( نق  شنه که رتریای در روز خاص د جمعه د اشاره نمودهاز شادی

ی ییْرَحُوا بِالْجُمُعَةأَطْرِتُوا أَهَالِی مْ تِی ک ِّ جُمُعَةٍ بِشَی»ترمودنن:  حْمِ حَته « ءٍ مِنَ الْیَاکهَةِ وَ الله
)شی، صنو  )ره( این روایت را در اکثر کتب خود رورده است به عاوان نمونه: تقه الرضا )ع(، 

  البته در نسشه الیقیه، به جای 328، ص 8  الیقیه، ج 898، ص 2  الشصا ، ج 855ص 
رمنه است(. این روایت با سان معتبر و موثق در کتب روایی دیگر نیز « أَهْلِی مْ »، «اهَالِی مْ »

 (869، ح 833، ص 9  التهذیب، ج 89، ح 299، ص 6است ر.ک: ال اتی، ج رمنه 

 شاد کردن والدین 

انن و این اقنا  را موجب اتزاید طو  عمر روایاتی هستان که به شاد کردن پنر و مادر توصیه کرده 
انن...)به عاوان نمونه: حضرت صاد  )ع( بار توصیف نمودهدانان و غمگین کردن رنها را زیانمی

هُ تَعالی»ترمودنن:  زهن للحسین بن سعین، ص )ال« تی عُمُرکِ تَسُره أبَوَیک إن أحبَبتَ أن یزینَ الله
 ((33، ح 38، ص 73  البحار، ج ۳0، ح 100

ای از روایات به شادمان ساختن کودکان د مشصوصاً ایتا  د توصیه شاد کردن کودکان: دسته
صورت مششص به سیره پیامبر )ص( و اما  علی )ع( در برخورد با رنان انن. این روایات بهنموده

هِ )ص( مِن »رسو  اعظم )ص( چاین نق  کرده است:  اشاره دارد. انس درباره سیره کانَ رَسوُ  الله
بِیِّ    888، ص 8  دز   الابوّ  للبیهقی، ج 89، ص 2المعجم الصغیر، ج « أتَ هِ الاّادِ مَاَ الصه
در روایت دیگری از حضرت پیامبر اعظم )ص(   6868، ح 268، ص 6المعجم الأوسط، ج 

حَ یَتامَی المُؤمِاینَ إنه تِی »نق  شنه است:  هِ داراً یُقاُ  لَها: دارُ الیَرَحِ، ز یَنخُلُها إزّ مَن تَره « الجَاه
در  (  و2822، ح 853، ص 8  الجاما الصغیر، ج 6333، ح 873، ص 8)کاز العما ، ج 

هِ باب  یُقاُ  لَهُ: الیَرَحُ، ز یَنخُُ  تیهِ إزّ مَ »روایتی دیگر نیز ترمودنن:  بیانَ لِلجَاه حَ الصِّ )کاز « ن تَره
 ( 2828، ح 853، ص 8  الجاما الصغیر، ج 6333، ح 873، ص 8العما ، ج 

توان چاین بیدان داشدت کده اسدلا  عدلاوه بدر می« إدخا  السرور»با توجه به روایات در باب 
ه بششی را در سطح اجتماع، مورد توجده قدرار دادتأکین بر اص  شاد بودن در زننگی تردی، شادی



 English abstracts  17  

بششدی پیشداهاد داده اسدت. هدایی را بدرای شدادی و شادیهدا و زماناست. برای همدین، هاگا 
أَظْهِدرُوا »اندن: که حضرت علی )ع( به مااسبت روز غنیر در بششی از خطبده خدود، ترمودهچاان

رُورَ تِی مُلَاقَاتِ م   368لأعما ، ص   اقبا  ا757مصباح المتهجن، ص «. الْبِشْرَ تِیمَا بَیاَ مْ وَ السر
دهُ » . در روایت نبوی نیز رمنه است:887، ص 93البحار، ج  هُ الله هُ سَدره هُ لِیَسُدره مَن لَقِیَ أخاهُ بِما یَسُرر
 .53، ح 833، ص 78  البحار، ج 858ثواب الأعما ، ص « یَوَ  القِیامةِ 

در ایجداد،  با ایا ه شادی، امری درونی و تدردی اسدت  امدا عوامد  زیدادی« شادی»عوام  
رترین اشداره شدنه بشد و شدادیدر قررن به عوام  مسرتعوام  کیییت و کمیت رن نقد دارنن. 

ها و خاستگاه اصلی رن ایمان، رضایت و خشاودی خناونن اسدت  است. از نظر قررن بایاد شادی
بدن کده یا.( وقتدی انسدان در می88باابراین دیگر عوام  را باین در این ماشأ اصلی جست. )تداطر 

گدردد. انسدانی کده گردد و در باطن و ظاهر مسرور و شداد میخناونن از او خشاود است، شاد می
رود  زیدرا خدود را شاود، در ررامد و شادی ترو میخوانن و کلا  خنا را به گوش جان میقررن می

دی را در گوین. کسانی که با قدررن خواندنن ررامدد و شدایابن که خنا با او سشن میسزاوار رن می
دهانه خشداودی کاادن کده نشدانیابان، نوعی رابطه نزدیک با خدنا را در خدود حدس میخود می

 (28رترین مطرح است. )زمر محبوب مطلق است. از این رو قررن نیز به عاوان یک عام  شادی
، عام  دیگری است که در نگاه قررن موجب سدرور «توجه به نیازمانان»و « انیا  در راه خنا»

عاَ  عَلدی»شود شادمانی صالحان و پاکان میو  مدا  وَ یطْعِمُونَ الطه دهِ مِسْد یااً وَ یتیمداً وَ أَسدیراً إِنه حُبِّ
اا یوْماً عَبُوسداً قَمْطَریدراً تَ  ا نَشافُ مِنْ رَبِّ هِ ز نُرینُ مِاْ مْ جَزاءً وَ ز شُ وراً إِنه وَقداهُمُ نُطْعِمُ مْ لِوَجْهِ الله

هُ شَره  اهُمْ نَضْرًَ  وَ سُرُوراً الله و غذای )خود( را با ایا ه به رن علاقه )و نیداز( دارندن، «. ذلِک الْیوِْ  وَ لَقه
کادیم و گویان(: ما شما را بشاطر خنا اطعا  مدیدهان! )و میمی« اسیر»و « یتیم»و « مس ین»به 

رن روزی کده عبدود و  خواهیم! ما از پروردگارمدان خدا ییم درهیچ پاداش و سپاسی از شما نمی
دارد و رنهدا را سشت است! )بشاطر این عقینه و عمد ( خناوندن رندان را از شدرّ رن روز نگده مدی

 (.88د  3پذیرد در حالی که غر  شادی و سرورنن!)انسان می
های طبیعی گیاهان و جاندناران ی ی از عوام  سرورانگیز و شادی رترین از دینگاه قررن زیبایی

ها در بامنادان به چرا و بازگرداندنن رندان در پایدان روز رن چادان تدأثیر ررن بردن دا است. از نظر ق
رترین در انسان دارد که قاب  توصیف نیست. این ماظره بدا شد وه انسدان را شداد و خرسدان شادی

هدای طبیعدی بهدره بدرد و خواهن تدا از زیبایی( خناونن از این رو از انسان می6گردانن. )نح  می
( ی ی دیگر از عوام  شادی و سرور از 6خواهی خوید را به این وسیله ارضا نماین. )نح  هغریز
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شود در انسان شادی و سرور حقیقی پنین ریدن. نظر قررن، علم و داند انسان است که موجب می
 (86)نح  

 باابراین، عوام  مادی و معاوی در ایجاد، تناو  و بروز شادی نقدد دارندن کده برخدی از رنهدا
های های مدذمو  هشدنار و نسدبت بده شدادیممنوح و برخی نیز مذمو  هستان. نسبت به شادی

 های راهگشایی دارد اسلا .ممنوح توصیه

 عوامل معنوی و مادی

 «:سرور»الف عوامل معنوی شادی و   

ی ی از عوام  معاوی شادی، رضایت خناونن ذکر شنه است. در ترمایشی از رسو  خنا  8
هَ » )ص( رمنه است: هُ و مَن أسَره ما یُسشِطُ الله هُ لَهُ ما یَسُرر هَ عزّوجّ  أظهَرَ الله مَن أسَره ما یُرضِی الله

هُ ما یَحزُنُهُ  ، 832، ص 66  البحار، ج 836، ح 832)الأمالی للطوسی، ص «. تَعالی أظهَرَ الله
 .(33ح 

اگر مش لات مادی  نماین  حتیرضایت به مقنرات ازهی، تضای زننگانی را شاد می .8
مَسْرُور  »که حضرت امیر )ع( در وصف مؤماان ترمودنن: بر زننگی انسان غلبه کرده باشن. چاان

( در بیاناتی 227د  226، ص 2ال اتی، ج »)مؤمن با این که تقیر است، شاد است «. بِیَقْرِه
  اگر به قضا و مقنرات الهی راضی « مْ إِنه مْ إِنْ رَضِیتُمْ بِالْقَضَاءِ طَابَتْ عِیشَتُ »دیگر ترمودنن: 

( و 873  عیون الح م، ص 273)غرر الح م، ص « شودشوین، زننگی شما شیرین و گوارا می
ضَا یاْیِی »باند: واسطه رضایت از قضای ازهی از زننگی رخت برمینیز غم و اننوه به الرِّ

(.( 82کان  )غرر الح م، ص )رضایت ]به قضای ازهی[ غم و اننوه را زای  می«. الْحُزْن
هَ بِعَنْلِهِ وَ قِسْطِهِ »انن: حضرت صاد  )ع( علت این ررامد و س ون را چاین بیان داشته إِنه الله

شَط ک وَ السه ضَا وَ جَعََ  الْهَمه وَ الْحَزَنَ تِی الشه احَةَ تِی الْیقِینِ وَ الرِّ وْحَ وَ الره خناونن به «. جَعََ  الره
دادش ررامد و راحت را در یقین و رضا قرار داده و اننوه و حزن را در شک و  خاطر عن  و

(. البته در 82،78  مش ا  الأنوار تی غرر الأخبار، ص 57، ص 2ال اتی، ج »)ناخشاودی 
، 8  المحاسن، ج 6)تحف العقو ، ص « الیرح»کلمه « الراحة»جای واژه برخی از ماابا، به
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« الیرج»، واژه «الراحة»جای ( و در موارد نادری به875، ص 8  التوحین للصنو ، ج 86ص 
کار رتته است برای همین، در جای دیگر ترموده ( به88)مش ا  الأنوار تی غرر الأخبار، ص 

هُ تِیمَا أَحَبه الْعَبْنُ وَ تِیمَا کرِه»است:  ضَا بِمَا صَاَاَ الله هِ الرِّ عت برترین مرتبه اطا« رَأْدُ طَاعَةِ الله
« خناونن، رضا و خشاودی به اتعا  اوست  در رنچه که بانه دوست دارد و یا دوست ننارد

 (828  النعوات، ص 896)ازمالی للطوسی، ص 

 عامل معنوی دیگر نمازاست.

حَیه »روایت شنه است که حضرت علی )ع( در تیسیر اذان، جمله  )ع(از حضرت اما  حسین  
هُ یَقوُ  أَقْبِلُوا إِلَی ... بیین نمودهگونه ترا این« عَلَی الیَلاحِ  انن: و أمّا قَولُهُ: )حَیه عَلَی الیَلاحِ( تَإِنه

نْیا وَ الْعُقْبَی )التوحین،  سُرُورٍ زَ حُزْنَ مَعَهُ ... بَهْجَةٍ زَ انْقِطَاعَ لَهَا ... وَ اعْجَلُوا إِلَی سُرُورِ النر
( شادی به شرط محبت حضرت 837السا  ، ص    تلاح8، ح 33  معانی الأخبار، 8، ح 233

گیرد و شرط رن، محبت امیر )ع(: در برخی از روایات ایجاد شادی توسط خناونن صورت می
رُورُ  حضرت امیر )ع( بیان شنه است. حضرت باقر )ع( از پیامبر اعظم )ص( نق  ترمودنن: السر

هِ تَبَارَک وَ تَعَالَی عَلَ  ةُ مِنَ الله ، ص 8. )المحاسن، ج )ع( ی مَنْ أَحَبه عَلِی بْنَ أَبِی طَالِبوَ الْمَحَبه
852) 

 شادی و سرور مادیعوامل   

که حضرت رضا )ع( از پیامبر رترین باشان  چاانتوانان شادیای از عوام  مادی میمجموعه
ظَرُ إلَی »انن: اعظم )ص( نق  ترموده ، وَ الاه ، وَ العَسَُ  یَسُرر کوبُ الطّیبُ یَسُرر ، وَ الرر الشُضرَهِ یَسُرر

نُشرَ   = »، «یَسُرّ »جای   در برخی از ماابا به833، ح 72)صحییة ازما  الرضا )ع(، ص «. یَسُرر 
د  822، ص 82رور )التحقیق، ج ( و به معاای نشاط53، ص 6درمان غیرطبیعی )الاهایة، ج 

  نهج البلاغة، ح مت 826، ح 33، ص 2رمنه است. ر.ک: عیون أخبار الرضا )ع(، ج (« 828
 (858  النعوات، ص 536، ص 333

توانن هایی باشن، میهمسریا و: بر اساد برخی از روایات، هاگامی که همسر دارای ویژگی
ساءِ »که در روایت نبوی )ص( رمنه است: ایجاد شادی و نشاط در زننگی نماین. چاان خَیرُ الاِّ
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تی إذا نَ  تکَ و إذا غِبتَ عَاها حَیِظَتکَ الوَلودُ الوَدودُ، اله بهترین زن، رن است که «. ظَرتَ إلَیها سَره
ترزننزا و مهربان باشن که چون بنو باگری، مایه شادمانی تو گردد و هرگاه از وی غایب شوی، 

(. موجبات و شرایط 832های[ تو را محاتظت کان )مسان زین بن علی، ص ]ربرو و دیگر داشته
رترین باشان. کلا  معصومین )ع( در این باره بیان توانان شادیها مییاهشادی: برخی از زم
رورُ »که حضرت مجتبی در کلامی ترمودنن: های شادی است. چاانکاانه، توجه به زمیاه السر

، ح 885، ص 75  البحار، ج 63، ح 58)العند القویة، ص «. مُواتَقَهُ الِإخوانِ و حِیظُ الجیرانِ 
83)3 

های مادی و معاوی زیدادی در شداد توان عاوان نمود که عوام  و مؤلیهخلاصه میبه صورت 
زیستن انسان نقد دارد. توجه و تأکین اسلا  به این عوام  بیدانگر ایدن موضدوع مهدم اسدت کده 

 مطلوب و ممنوح است.« شاد زیستن»و « زیستن شاد»

 و آثار و پیامدهای آن« سرور»های مؤلفه

انن. بده بیدان داشدته« سدرور»و پیامنها و رثار رن را بدا واژه « شادی»انع اد روایات تراوانی، 
نماییم. حضرت پیامبر اعظم )ص( در جدواب حضدرت علدی ای اجمالی میبرخی از رنها اشاره

رُورُ؟ قَداَ : »بیان داشتان: « سرور»پرسینه بودنن، بهشت را مصنا  « سرور»)ع( که درباره  مَا السر
ة برای همین است کده حضدرت امیدر )ع( دربداره ماهیدت و  (838، ص 85لبحار، ج ا«. )الْجَاه

شَداط»چاین بیان داشتان: « سرور»حقیقت  یْسَ وَ یثِیرُ الاه رُورُ یبْسُطُ الاه غدرر الح دم، ص «. )السر
 (8636د  8635، ح 62  عیون الح م، ص 2336د  2335، ح 888

اساسی برای رشن مادی و معاوی زننگی انسان  ای مهم وشادی در سایه امایت: امایت مؤلیه
ی امایت میسر دانسته است. قررن کریم که قررن کریم، رشن معاوی انسان را در سایهاست. چاان

  عیون الح م، ص 2336د  2335، ح 888غرر الح م، ص امایت را از بسترهای عبادت )
ذی تَ ( و نیز ی ی از عوام  مهم برای عبادت. 8636د  8635، ح 62 لْیعْبُنُوا رَبه هذَا الْبَیتِ اله

انسان معرتی نموده است. بنین جهت،  (3د  8)قرید أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ رمَاَهُمْ مِنْ خَوْف
 (826بقره ساز خود، امایت را برای م ه درخواست نمود. )حضرت ابراهیم )ع( در دعای تاری،

، علاوه بر تبیین جایگاه امایت در رشن معاوی روایات پیامبر اعظم )ص( و ا مه اطهار )ع(
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حضرت انن. زننگی انسان، ضرورت امایت را برای رشن زننگی مادی انسان مورد تأکین قرار داده
بأن ... تؤمنُ »رسو  اعظم )ص( در جواب کسی که از رسالت ایشان پرسینه بود، ترمودنن: 

  کیایةالطالب للسیوطی، 88، ص 2ج   مسان الشامیین، 888، ص 3)مسان احمن، ج « السُبُ 
های مهم خود بیان ترمودنن. (  در واقا، ایشان برقراری امایت را از رسالت25، ص 8ج 

رَتَاهِیةُ »ی امایت بیان ترمودنن: حضرت امیر )ع( در ترمایشی، تما  رتاه زننگی را در سایه
مْن

َ
(  ایشان هیچ 3938، ح 278  عیون الح م، ص 839)غرر الح م، ص « الْعَیدِ تِی الْأ

مْن»انن: نعمتی را گواراتر از امایت ننانسته
َ
، ح 798)غرر الح م، ص « زَ نِعْمَةَ أَهْاَأُ مِنَ الْأ

(. برای همین، پیامبر اعظم )ص( امایت و عاتیت 83889، ح 533  عیون الح م، ص 83385
مْنُ وَ الْعَاتِیةنِعْمَتَانِ مَ یُورَتَ »دانستان: را دو نعمت ناسپاد شنه می

َ
، ص 8)الشصا ، ج « انِ الْأ

کین  (8، ح 873، ص 73  البحار، ج 83 بر همین اساد است که حضرت امیر )ع( تأ
رورِ  ز خَیرَ ...»انن: ترموده منِ وَ السر

َ
  م ار  873، ص 3الیقیه، ج «. تِی الوَطَنِ إزّ مَاَ الأ

رورِ ال»)به جای  238  الأختصاص، ص 332الأخلا ، ص   نق  شنه است(« الْمَسَره »، «سر
، 75)البحار، ج «. ک ر سُرُورٍ یحْتَاجُ إِلَی أَمْنٍ »گونه بیان ترمودنن: رابطه بین امایت و شادی را این

«. الشاِ فُ ز عَیدَ لَهُ »( روایت دیگری نیز ترموده است: 253  مطالب السؤو ، ص 7ص 
ی امایت میسر س زیستن شاد و سالم در سایه( پ83  عیون الح م، ص 55)غرر الح م، ص 

ی انسان، امایت دانسته شنه است. های اولیه زننگی همهخواهن بود. برای همین، از نیازمانی
مْنُ وَ الْعَنُْ  وَ »ترمایان: که حضرت صاد  )ع( میچاان

َ
ادُ طُرّاً إِلَیهَا: الْأ ثَلَاثَةُ أَشْیاءَ یحْتَاجُ الاه

(. در ادعیه ا مه اطهار 837، ح 282، ص 75  البحار، ج 823العقو ، ص )تحف « الْشِصْب
)ع( نیز درخواست امایت به وتور بیان شنه است. به عاوان نمونه در دعای سحرِ اما  سجاد )ع( 

مْنَ تِی الْوَطَن»رمنه است: 
َ
زِْ ، وَ الْأ عَةَ تِی الرِّ هُمه وَ أَعْطِاِی السه (. در 878، ص 8)الأقبا ، ج « الله

مْنَ مِنَ الْشَوْف»دعای روز هشتم ماه رمضان نیز رمنه است: 
َ
هُمه إِنِّی أَسْأَلُک ... الْأ )همان، « الله

نٍ وَ رِ  »انن: (  و نیز در دعای م ار  الأخلا  عرضه داشته263ص  هُمه صَ ِّ عَلَی مُحَمه الله
نٍ، وَ أَبْنِلْاِی ... مِنْ مَرَارَِ  خَوْفِ  مَاَة مُحَمه

َ
الِمِینَ حَلَاوََ  الْأ ، 23)الصحییة السجادیة، دعای « الظه

(. ایشان در دعایی جاما، ایمای و سلامتی دین و بنن د مادی و معاوی د را از خناونن 93ص 
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لَامَةِ تِی دِیاِی وَ بَنَنِی»انن: مسألت نموده مْنِ وَ السه
َ
ةِ وَ الْأ حه ة )الصحیی« وَ امْاُنْ عَلَی بِالصِّ

های اصلی زننگی شاد در سطح از مؤلیه« امایت»( باابراین، 888، ص 28السجادیة، دعای 
 تردی و اجتماعی است.

ی بانگی خناونن: حضرت امیر )ع( شادی حقیقی را در پرهیز از گااه و شادی واقعی در سایه .8
هِ »اطاعت از پروردگار معرتی نموده است:  )غرر «. وَ حُزْنُهُ عَلَی ذَنْبِه سُرُورُ الْمُؤْمِنِ بِطَاعَةِ رَبِّ

 (333الح م، ص 
گرایی: از نگاه حضرت امیر )ع(، هرچیزی که به سرای رخرت ی رخرتشادی واقعی در سایه .2

تَلْی نْ سُرُورُک بِمَا نِلْتَ مِنْ رخِرَتِک »که ترمودنن: رترین واقعی است  چاانترستاده شود، شادی
  233  تحف العقو ، ص 873، ص 22نهج البلاغة، نامه «. تَک مِاْهَاوَ لْی نْ أَسَیُک عَلَی مَا تَا

ای از امایت د جانی، مالی و ناموسی د برای انسان رتریای حیظ اسرار: اسرار زننگی، سایهشادی
جایی امن نشواهن کان. هاگامی که این اسرار در کوی و برزن تاش گردد  دیگر هیچایجاد می

سِررک سُرُورُک إِنْ کتَمْتَهُ تَإِنْ »انن: )ع( به این موضوع اشاره ترمودهکه حضرت امیر بود  چاان
 (332  غرر الح م، ص 5868  ح 236)عیون الح م، ص «. أَذَعْتَهُ کانَ ثُبُورُک

رُور»حضرت امیر )ع( ترمودنن:  ( بر 7، ص 75)البحار، ج «. أَصَْ  الْعَقِْ  الْقُنْرَُ  وَ ثَمَرَتَهَا السر
تر گردد، انسان از نشاط و شادیِ این روایت هر چه عق ، تقویت شود و خرد، اتزوناساد 

سان، شادی و غم، معیاری است برای ساجدِ ساگیای و بیشتری برخوردار خواهن بود. بنین
ترین ترینِ رنهاست و جاه ها، شادترین و بانشاطترین انسانسب ی عق  و در یک جمله: عاق 

 ترین رنها.و تاب ترین مرد ، غمگین
ی ایمان شادی: در برخی از روایات، شادی و رضایت از خناونن در تراز و ترود زننگی نشانه

ای از حضرت صاد  )ع( رمنه است: قُلْتُ لَهُ که در روایت مرسلهمعرتی گردینه است. چاان
هِ )ع([ بِأَی شَی]أَبِی هُ مُؤْ عَبْنِالله ضَا تِیمَا وَرَدَ عَلَیهِ مِنْ ءٍ یعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِأَنه هِ وَ الرِّ سْلِیمِ لِله مِن  قَاَ  بِالته

، ص 8  الوسای ، ج 33  مس ن الیؤاد، ص 68د  62، ص 2سُرُورٍ أَوْ سَشَط )ال اتی، ج 
252). 
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رتریای اعتماد بر خنا: توک  و اعتماد به خناونن رثار دنیوی و اخروی در زننگی انسان دارد. شادی
که حضرت امیر )ع( ترمودنن: است. چاان« شادی»پیامنهای مثبت اعتماد به خناونن،  ی ی از

مُور»
ُ
رُورَ وَ مَنْ تَوَکَ  عَلَیهِ کیَاهُ الْأ هِ أرَاهُ السر   کشف الغمة 887)جاما ازخبار، ص «. مَنْ وَثِقَ بِالله

تی معرتة از مة،   الیصو  المهمة 858، ص 63  البحار، ج 836، ص 2تی معرتة الأ مة، ج 
 .(8352، ص 2ج 

خویی: روایات تراوانی انسان را به ررامد در گیتار و رتتار دعوت نموده ی نر شادی در سایه
اخلاقی در رتتار و گیتار است. توانن به زننگی شاد کمک نماین، خوشاست. از مواردی که می

رورِ إزّ »در این زمیاه ترمایشی نی و دارنن:  )ع(که حضرت امیر چاان ز یستَعانُ علی السر
ینِ  زَ »، رمنه است: 7، ص 75  در روایتی مشابه در البحار، ج 53مطالب السؤا ، ص «)باللِّ

ین رُورِ إِزه بِاللِّ  «(  هر شادی نیازمان امن و ررامد استعَلَی السر
ادی نماین  ترصت شادی: تما  أوقات زننگی انسان بر وتق مراد نیست تا احساد رسودگی و ش .8

جا و درست استیاده نمود. برای های شادی را باین غایمت شمرد و از رنها بهبرای همین، هاگامه
رُورِ خُلْسَة  هْزَ ُ »همین چاین توصیه شنه است: أَوْقَاتُ السر ، ص 3)العین، ج « الشُلْسَةُ: الار

هْزَُ  بالضم: الیرصة»(  897 ( 885، ص 6اهایة، ج   ال89، ص 3)مجما البحرین، ج « الار
  عیون 53، ص 8غرر الح م، ج «)]ترصة[ روزگار شادمانی، زودگذر و از دست رتتای است

 (.73الح م، ص 
شادی و مرگ: بر اساد روایات، زننگی باین همراه با شادی باشن و در غیر این صورت، مرگ  .3

مَنْ قَ ه سُرُورُهُ کانَ » انن:رسودگی است. حضرت امیر )ع( این واقعیت را در بیانی چاین ترموده
  غرر الح م، ح 82، ص 75  البحار، ج 283، ص 8)مطالب السؤو ، ج «. تِی الْمَوْتِ رَاحَتُهُ 

8333). 
شود از نظر جسمانی و بننی تغییرات زیادی در رثار شادی: وقتی انسان دچار حالت انیعالی می .5

گردد. ی ی هایی نمایان میگرگونیکه در ش   ظاهری و باطای بنن ددهن، چاانبنند رخ می
د  83از تغییراتی که قررن بنان توجه نموده است، تپد قلب در حالت انیعالی است. )احزاب 

  72( تغییر در خطوط چهره از دیگر تغییراتی است که قران به رن اشاره نموده است. )حج 88
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سرور درونی در انسان نیز ی ی دیگر از رثاری است که در پی شادی و « خانه.( »87زخرف 
شود  رین. بشارت به یک امر، عاملی است که سرور و بروز خانه در انسان را موجب میپنین می

دار شنن به که درباره ساره همسر حضرت ابراهیم )ع( بعن از شاینن بشارت بچه.( چاان7)هود 
اسات مانان کف زدن، ( باابراین بروز احس29وجود رمن و همراه با خانه، تریاد کشین )ذاریات 

های رن اشاره دارد. تریاد کشینن و خودزنی امری عادی و واکاشی طبیعی است که قررن به نمونه
سوره توبه،  32به دلی  سرزند قررن از رن در ریاتی چون « خانینن»پس نباین گمان کرد که 

اره مااتقانی است امری زشت و رتتاری ناهاجار و دور از رداب اسلامی است  زیرا این ریات درب
های مضح انه کاان و به شادیکه از ایمان و حقیقت دور شننن و مؤماان را مسشره می

ی مؤماان را در ی ایشان و خانهپردازنن. قررن با توجه به این رتتار ناشایست مااتقان، گریهمی
جود دارد و .( البته این حالت انیعالی حتی در پیامبران نیز و32دهن. )نجم رخرت نوین می

زده و به طور طبیعی مایع  شنه و بشاننن، مم ن است رنان از دینن و شاینن امری شگیت
( علاوه بر این، 89)نم  3از شاینن گیتار مل ه مورچگان خانین.« ع»که حضرت سلیمان چاان

ه و قررن کریم پرستد برخی از مشرکان را که همراه با سوت و کف زدن بود، مورد انتقاد قرار داد
های انیعالی غم و اننوه، ( ریات تراوانی وجود دارد که حالت85رن را ناپسان دانسته است. )انیا  

کاان و همچاین تغییراتی که بر شادی و خوشبشتی را که مرد  در روز قیامت احساد می
  63کان. )زمر کاانه حالت انیعالی رنهاست، توصیف میشود و ماع سشان نمایان میچهره

د  22  قیامت 83د  3  غاشیة 23د  22  مطییین 89د  83  و نیز ر.ک: عبس 25د  23مت قیا
.( البته ذی  تما  ریات مطرح شنه، روایات زیادی وارد شنه است که د به خاطر اختصار د از 28

 ذکر و توضیح رنها خود داری شنه است.
تدوان   می«شدادی»ه معادای بدرای اتداد« سدرور»ی با توجه به کاربرد گسترده روایات از واژه

که معادای لغدوی و قررندی نتیجه گرتت که بار معاایی اکثر روایات، مثبت و ممنوح است  چاان
 رسانن.شادی همین معاا را می

 اندبیان داشته« فرح»روایاتی که شادی را با واژه 
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ذکر رنها از بیان شنه است. واقعیت این است که « ترح»با واژه « شادی»روایات زیادی درباره 
« سدرور»ی و گستره این تحقیق خارج است  اما باین عاوان نمود: غالب روایاتی کده از واژه حیطه

در « تدرح»استیاده کرده بودنن، بار معاایی مثبت داشتان  اما بار معادایی مایدی از ب دارگیری واژه 
مَاُ »روایات بیشتر است. به عاوان نمونه: حضرت امیر )ع( ترمودنن:  عَلی أربَاِ شُعَبٍ: الیَدرَحِ  الطه

هِ، وَ المَرَحُ خُیلاءُ  جاجَةِ وَ الته اثُرِ، تَالیَرَحُ مَ روه  عِانَ الله طمدا در چهدار دسدته ...« وَ المَرَحِ وَ الله
گی و ت داثر اضداته است ترح خوشحالی نابجا و مرح تانخویی ترمان روانی لجاجت، خود کامه

  الشصدا ، 8، ح 893، ص 2ال داتی، ج سدت کراهدت دارد. )خواهی همه ترحهای نامطلوب ا
، 98، ص 72  البحدار، ج 836، ص 8  الغدارات، ج 863  تحف العقو ، ص 73، ح 283ص 

إنه الیَدرَحَ وَ المَدرَحَ وَ الشُدیلاءَ، کد ه ذلِدک تِدی »حضرت باقر )ع( در همین راستا ترمودنن:  (8ح 
رضِ بِالمَ 

َ
رک وَ العَمَدِ  تِدی الأ ، ص 78  البحدار، ج 268، ص 2تیسدیر القمدی، ج «.(عصِدیةِ الشِّ

ی زمانده حضرت امیر )ع( خطاب به مرد  دنیدازده (35، ص 82  میاتیح الغیب، ج 29، ح 288
نْیا تُنْرکِونَدهُ وَ زَ یحْدزُنُ مُ الْ ثِیدرُ مِدنَ الْخِْدرَِ  »خود ترمودنن:  مَا بَالُ مْ تَیْرَحُونَ بِالْیسِدیرِ مِدنَ الدنر

ای دیگدر از حضدرت امیدر )ع( رمدنه ( در توصدیه863، ص 888)نهج البلاغة، خطبه «. حْرَمُونَهتُ 
دارِ وَ ا»است:  بُ بِالاه هَبَ یجَدره خَاءِ وَ زَ تَغْتَمه بِالْیَقْرِ وَ الْدبَلَاءِ تَدإِنه الدذه لْمُدؤْمِنَ زَ تَیْرَحْ بِالْغِاَاءِ وَ الره

بُ بِالْبَلَاء ( حضرت صاد  523  عیون الح م، ص 83893، ح 762 م، ص   )غرر الح«یجَره
گونده بیدان اندن کده ایشدان ی دی از اوصداف مدؤمن را این)ع( نیز از حضرت علی )ع( نقد  کرده

، 63  البحار، ج 8، ح 229، ص 2)ال اتی، ج «. زَ یشْرَُ  بِهِ تَرَح  وَ زَ یطِیدُ بِهِ مَرَح  »انن: داشته
 (886  أعلا  النین، ص 866ص 

تاها در معاای مذمو  رن نیست  بل ه در مدواردی، معادای « ترح»البته استیاده روایات از واژه 
ملاقات با برادران دیادی از موجبدات شدادی دانسدته شدنه مثبت رن نیز من نظر بوده است. چاان ه 

ت  یدا عَلِدی ثَدلَاث  تَرَحَدا»است. در روایت نبوی به حضرت علی )ع( چاین توصیه شدنه اسدت: 
ید  نُ تِی رخِدرِ الله هَجر اِ مِ وَ الته خْوَانِ وَ تَیْطِیرُ الصه نْیا: لِقَاءُ الْإِ در ایاجدا سده مدورد از « لِلْمُؤْمِنِ تِی النر

الیقیه، شادی مثبت را با واژه ترح رورده. ملاقات برادر دیای و موقا اتطار روزه دار و ناتله شدب...)
روایددت دیگددری  (888  أعددلا  الددنین، ص 388ص  ،8  م ددار  الأخددلا ، ج 852، ص 3ج 

مَنْ أَدْخََ  عَلَی مُؤْمِنٍ : »بششی برای دیگران را موجب شادی اه  بیت )ع( بیان داشته استشادی
شَدذَ  هِ عَهْدناً وَ مَدنِ اته شَذَ عِاْنَ الله دهِ  تَرَحاً تَقَنْ أَدْخََ  عَلَی تَرَحاً وَ مَنْ أَدْخََ  عَلَی تَرَحاً تَقَنِ اته عِاْدنَ الله
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کسی که مؤمای را شاد نماین مرا شاد کرده است و کسی که مرا «. عَهْناً جَاءَ مِنَ الْمِْاِینَ یوَْ  الْقِیامَة
شاد کان، نزد خناونن پیمانی دارد. اگر کسی با خناونن پیمدان داشدته باشدن، روز قیامدت در امدان 

( حضرت رضا )ع( همراهدی بدا 388ص  ،78  البحار، ج 878خواهن بود )تقه الرضا )ع(، ص 
یَدابنَ شَدبیبٍ، إن »انن: اه  بیت )ع( در رخرت را همراهی با ایشان در غم و شادی خود بیان داشته

رَجاتِ العُلی مِنَ الجِاانِ، تَاحزَن لِحُزنِاا وَ اترَح لِیَرَحِاا عیون الأخبار، «. سَرهکَ أن تَ ونَ مَعَاا تِی النه
)هارون بدن 535، ص 2  إقبا  الأعما ، ج 883الأمالی للصنو ، ص   53، ح 833، ص 8ج 

عبناللده خارجه از حضرت صاد  )ع( درباره شادی است چاین سؤا  کرده است: قُلْدتُ لَدهُ ]ابی
ا الْ  یَرَحُ تَإِنه الْمَلَک )ع([ إِنِّی أَتْرَحُ مِنْ غَیرِ تَرَحٍ أَرَاهُ تِی نَیْسِی وَ زَ تِی مَالِی وَ زَ تِی صَنِیقِی ... وَ أَمه

. روایت مشابهی نیز از ابدو 56، ص 67  البحار، ج 853، ص 8.( تیسیر العیاشی، ج یلِمر بِالْقَلْب
)از 2د  8، ح 98بصیر و ابو عبنالرحمن در همین زمیاه نق  شنه است. ر.ک: عل  الشرایا، ص 

تَقَداَ  إِذَا »اندن: ادین جدواب دادهباره سؤا  گردینه است که ایشان چحضرت کاظم )ع( نیز در این
دهِ أَصَابَهُ ذَلِک تَلْیعْلَمْ أَنه أَخَاهُ مَغْمُو   وَ کذَلِک إِذَا أَصْدبَحَ تَرْحَدانَ لِغَیدرِ سَدبَبٍ یوجِدبُ الْیَدرَحَ تَبِال له

خْوَان ، 78ج    البحدار،885الیقه الماسوب الی ازما  الرضا )ع(، ص «. )نَسْتَعِینُ عَلَی حُقُوِ  الْإِ
( ملاقات با برادران دیای از موجبات شادی دانسته شدنه اسدت. در روایدت نبدوی رمدنه 227ص 

نُ تِدی رخِدرِ »است:  هَجر اِ مِ وَ الته خْوَانِ وَ تَیْطِیرُ الصه نْیا: لِقَاءُ الْإِ  یا عَلِی ثَلَاث  تَرَحَات  لِلْمُؤْمِنِ تِی النر
ی  عدلاوه  888  أعلا  النین، ص 388، ص 8الأخلا ، ج   م ار  852، ص 3الیقیه، ج «.( الله

کدِ  »انن: بر این، ایشان خوردن گوشت را نیز موجب شادی قلب بیان داشدته لِلْقَلْدبِ تَرْحَدةُ عِاْدنَ أَ
ً  وَ مَره ً  حْمِ وَ ماداَ  الْیَرَحُ بِإِمْرِءٍ إِزّ أَشِرَ وَ بَطِرَ تَمَره   5662، ح 32، ص 5شعب الإیمدان، ج «. )الله

 (38333، ح 832، ص 85کاز العما ، ج 
بسیار زیاد اسدت  در ایدن تحقیدق « شادی»درباره « ترح»گیری روایات از ی کاربرد بهرهداماه

در روایات بیشتر مایدی « ترح»توان عاوان نمود که بار معاایی بنان اشاره گردین. بر این اساد، می
کار رتتده اسدت. بدا ایدن حدا ، بدرای وح نیدز بدهو مذمو  است و در برخی از موارد مثبت و ممدن

 نیاز نشواهیم بود.ی لیظی و معاوی بیتششیص بار معاایی مثبت یا مایی، از قریاه

 اندرا با دیگر واژگان بیان داشته شادیروایاتی که 

نیز کاربرد دارندن. بده مقتضدای « شادی»درباره « ترح»و « سرور»در روایات، واژگان مترادف 
توان به مثبت و مایی بودن بار معاایی رنها پی برد. به عادوان نمونده: بده قرا ن د لیظی و معاوی د می
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کادیم. استیاده شنه است اشاره مدی« شادی»برای میهو  « حبر»ای از روایات که از واژه مجموعه
غدرر الح دم، ص « )الدنّینُ حُبُدور  »انن: رترین دانسدتهدر روایاتی حضرت علی )ع( دین را شادی

 (25غرر الح دم، ص «. )الیَقینُ حُبُور  »انن: رترین بیان ترمودهو در جای دیگر یقین را شادی (23
سدان. همچادین بردن به حقیقتشی سرور و شادی رور است برای نیس انیقین واطماان داشتن و پی

عَادَِ  وَ نِهَایةِ الْحُبُور»انن: ایمان را نهایت شادی ذکر کرده یمَانِ یرْتَقَی إِلَی ذِرْوَِ  السه ی وسدیلهبه«. بِالْإِ
)غدرر »توان به مرتبه بازی سعادت و اوج خوشبشتی و نهایت سدرور و شدادمانی رسدین ایمان می

های مددؤمن در توصددیه بدده انسددانین، بددرای همدد (839  عیددون الح ددم، ص 833الح ددم، ص 
ها شدادمان و بدا هدا و سدشتی  بدا گرتتاری«کنْ بِالْبَلَاءِ مَحْبُدوراً وَ بِالْمَ دارِهِ مَسْدرُوراً »ترمایان: می

(  و در 898  عیددون الح ددم، ص 529)غددرر الح ددم، ص « های روزگددار شدداد بدداشناپسدانی
رْ مِاْهُ شَیئاً تَإِنه قَلِیلَهُ کثِیر  وَ تَاعِلَهُ مَحْبُور  اتْعَِ  الْشَیرَ وَ زَ »ای دیگر ترمودنن: توصیه کار نیک «.  تُحَقِّ

غرر الح دم، »)ی رن شادمان است دهانهانجا  ده و رن را کوچک مشمار که اننک رن زیاد و انجا 
هِ مَحْ »دهن: های کریم را چاین نوین می(. در جای دیگر انسان885ص  بُدور  مُثَداب  الْ رِیمُ عِاْنَ الله

ادِ مَحْبُوب  مُهَاب   ششص کریم نزد خناونن شادمان و پاداش داده شنه است و در نزد «. وَ عِاْنَ الاه
 (67  عیون الح م، ص 823)غرر الح م، ص « مرد  محبوب و با ش وه است

اسدت. در روایتدی از « بِشدر»کار رتتده اسدت، ی دیگری که در روایات به میهو  شادی بهواژه
)نهج البلاغدة، ح مدت «. الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ تِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ تِی قَلْبِه»حضرت امیر )ع( رمنه است: 

  تاری، الإسلا  للذهبی، 885  أعلا  النین، ص 8، ح 226، ص 2  ال اتی، ج 588، ص 888
واژه ( البتده گداهی در روایدات، 389، ص 87  تاری، منیادة دمشدق، ج 373، ح 277، ص 2ج 
شْدرَُ  »که از حضرت صاد  )ع( نق  شدنه اسدت: نمایان  چاانمی« شادی»ی نیز اتاده« نشر » الار

د کدِ  وَ الشر
َ
ظَرِ إِلَی الْشُضْدرَِ  وَ الْأ کوبِ وَ ازِرْتِمَادِ تِی الْمَاءِ وَ الاه رْبِ وَ تِی عَشَرَِ  أَشْیاءَ الْمَشْی وَ الرر

ظَرِ إِلَی الْمَرْأَِ  الْ  داِ  وَ غَیدرِهِ وَ الاه أْدِ بِدالْشِطْمِی تِدی الْحَمه دوَاک وَ غَسْدِ  الدره حَسْاَاءِ وَ الْجِمَاعِ وَ السِّ
جَا  )مش ا  « الازهة»، «الاشر »  در مش ا  ازنوار به جای 83، ص 8المحاسن، ج «. مُحَادَثَةِ الرِّ

( 87، ح 338، ص 2، ج )الشصدا « الاشدو »(  و در الشصا  نیز به جای رن، 853ازنوار، ص 
رمنه است. البته الشصا ، این روایت را از طریق دیگری نیز از حضرت صاد  )ع( د و ایشدان از 

 (.83اجناد خوید )ع( د نق  کرده است )همان، ح 
که اما  سجاد )ع( تلاش انسدان را بیان شنه است  چاان« راحة»با واژه « شادی»گاهی میهو  

مَدنْ طَلَدبَ الْغِاَدی وَ »ت دنیوی در جهت شادی و رسودگی دانسته است: مانی از ام انابرای بهره
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نْیا وَ زَ  احَةُ لَمْ تُشْلَقْ تِی الدنر احَةِ وَ الره مَا یطْلُبُ ذَلِک لِلره نْیا تَإِنه عَةَ تِی النر مْوَاَ  وَ السه
َ
نْیا  الْأ هْدِ  الدنر

َ
لِأ

ةِ وَ  احَةُ تِی الْجَاه مَا خُلِقَتِ الره دة إِنه هْدِ  الْجَاه
َ
. ایدن روایدت در 95، ح 63، ص 8)الشصدا ، ج «. لِأ

تیما اوحی إلی داود )ع(: یا داود، إنّدی وضدعت خمسدة »قالب حنیث قنسی نیز وارد شنه است: 
تی خمسة و الااد یطلبونها تی خمسة غیرها تلا یجنونها: ... وضدعت الراحدة تدی الجاّدة و هدم 

( و نیدز ر.ک: 33)الجواهر السایة تدی الأحادیدث القنسدیة، ص « ایطلبونها تی الننیا تلا یجنونه
 .(62، ص 3  عوالی اللئالی، ج 866عن  الناعی، ص 

از دیگر واژگان نیدز اسدتیاده شدنه اسدت کده در « شادی»بنیهی است که روایات برای میهو  
دداری شدنه مباحث قبلی به برخی از رنها اشاره شنه است که بشاطر عن  اطاله از ذکدر رنهدا خدو

 است.
دربداره « ترح»و « سرور»گیری روایات از واژگان توان چاین بیان داشت که بهرهدر مجموع می

 ، محوریت دارد و از دیگر واژگان کمتر استیاده شنه است.«شادی»

 سیره معصومین )ع(

ایشدان، « شداد زیسدتن»اسدت. سدیره « شدادی»ی ی از سیره رتتاری ایشان، زیستن به همراه  
اسدت. بدرای همدین، بده برخدی از سدیره معصدومین )ع( دربداره « شادی»وی صحیحی برای الگ

 گردد.اشاره می« شادی»
رمنه اسدت: ر.ک: العدین، ج « مزاح»شوخی در زبان عربی به معاای «)شوخی»از رنجایی که 

  المصباح المایدر، 388، ص 2  مجما البحرین، ج 598، ص 2  لسان العرب، ج 867، ص 8
  لسدان 58، ص 2نیز رمنه است: ر.ک: العدین، ج « دعابة»به معاای « شوخی. »573، ص 2ج 

. 893، ص 2  المصددباح المایددر، ج 56، ص 2  مجمددا البحددرین، ج 875، ص 8العددرب، ج 
، 88  لسدان العدرب، ج 838، ص 8انن. ر.ک: العدین، ج نیز گیته« ت اهة»در کلا  را « شوخی»

( همدواره ابدزاری 333، ص 2المصباح المایدر، ج   857، ص 6  مجما البحرین، ج 858ص 
« مدزاح»، بدا دیگدران «شدادی»برای تیریح و شادی بوده است  پیامبر اعظم )ع( نیز بدرای ایجداد 

حِک»، 668، ص 2کردنن. ال اتی، ج می عَابَةِ وَ الضه تدی »، 28  م ار  ازخدلا ، ص «بَابُ النر
 تص  تی ردابه )ص( و مزاحده»، 853د  8335ص ، 8طالب، ج   مااقب ر  ابی«مزاحه و ضح ه

، باب ذکر مزاحه و ضح ه )ص( از ابدن عبداد سدؤا  293د  293، ص 86  البحار، ج «)ص(
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بِدی یمْدزَح»شن:  بِی )ص( یمْزَحُ؟ تَقَاَ : کانَ الاه )م دار  ازخدلا ، ص «. أَنه رَجُلًا سَأَلَهُ أَ کانَ الاه
، ص 3  تداری، بغدناد، ج «)کدان تدی الابدی )ص( دعابدة»نق  شنه اسدت:  ( همچاین از او28

، 8  )تاری، منیاة دمشدق، ج «کانَ الابی )ص( من أَت هِ الاادِ »)و نیز در خبری رمنه است: 833
  کادز 6365، ح 853، ص 2  الجداما الصدغیر للسدیوطی، ج 87، ص 3  همان، ج 872ص 

ر برخدی از خبرهدا، پیدامبر . د83692، ح 287  همان، ص 83333، ح 833، ص 7العما ، ج 
عن انس بدن مالدک: کدان الابدی )ص( مدن »ترین مرد  با کودکان بیان کرده است: )ص( را شوخ

  888، ص 8)دز   الابو  و معرتة أحوا  صاحب الشدریعة للبیهقدی، ج « أت ه الااد ما الصبی
در «  اهددةت(. »58، ص 6  البنایددة و الاهایددة، ج 268، ص 6المعجددم ازوسددط للطبرانددی، ج 

ز بدأد »که از حضرت امیر )ع( نق  شنه است: رسانن  چاانرا می« مزاح»روایات همان معاای 
)شدرح نهدج البلاغدة لإبدن « بالمیاکهة یروح بها الإنسان عن نیسده و یشدرج عدن حدن العبدود

ما أنَدا بَ »که خود پیامبر اکر  )ص( ترمودنن: (( چاان336، ح 889، ص 23الحنین، ج ابی شَدر  إنه
، ح 633، ص 8  کاز العما ، ج 2579، ح 893، ص 8الجاما الصغیر، ج «.( مِثلُُ م اُمازِحُُ م

)البته مزاحِ پیامبر اعظدم )ص( در چدارچوب خاصدی 33، ص 3  تاری، منیاة دمشق، ج 3822
مْزَحُ وَ زَ أَقُوُ  إِزه حَقّا»بود که خود ترمودنن: 

َ
گدویم جز حدق نمی کام ولی  من مزاح می«(إِنِّی لَأ

  و نیز در ماابا اه  سات ر.ک: الشدما   المحمنیدة للترمدذی، ص 28م ار  ازخلا ، ص »)
  تدداری، 7، ص 2  المعجددم الصددغیر، ج 88338، ح 299، ص 82  المعجددم ال بیددر، ج 883

إنّدی »( و در جای دیگر ترمودنن: 3823، ح 633، ص 8  کاز العما ، ج 873، ص 8بغناد، ج 
کدام، لدی ن هیچگداه جدز حدق گرچه بدا شدما شدوخی مدی«. بتُ م تَإِنّی ز أقوُ  إزّ حَقّاً وإن داعَ 

، ح 857، ص 3  سدان الترمدذی، ج 383، ص 86، ص 3)تاری، منیاة دمشق، ج « گویمنمی
  28878، ح 323، ص 83  السان ال بدری، ج 3339، ح 238، ص 8  مسان احمن، ج 8993

مَا أَنَا »طبعی خود را چاین بیان داشتان: ( ایشان علت شوخ3828، ح 633، ص 8کاز العما ، ج 
دُ  دُ: اللّهو و اللّعدب)»مِنْ دَدٍ وَ زَ النه   839، ص 8  الاهایدة، ج 373، ص 2)الصدحاح، ج « النه

ددی266، ص 2  معجددم مقدداییس اللغددة، ج 863، ص 8الیددا ق، ج  )مددن از ]جدداس[ «. (.( مِاِّ
، 69، ص 8عوالی اللئالی، ج «)و سرگرمی، از ]جاس[ من نیستزا[ نیستم سرگرمی ]های غیلت

، 22  همدان، ج 82، ص 83  تیسیر الدرازی، ج 523، ص 2  تیسیر جواما الجاما، ج 823ح 
، «مادی»)سین مرتضی به جدای  25، ص 8(  و نیز ر.ک: الأمالی للشریف مرتضی، ج 863ص 

وَ مَاَ ذَلِک کدانَ یمْدزَحُ وَ »یت رورده است: جمهور در توضیح این روارورده است(. ابن ابی« مایه»
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د نه الْحَقه لَیسَ مِنَ النه
َ
دِ لِأ   با این حا ، پیامبر اکر  «زَ یقُوُ  إِزه حَقّاً تَلَا ی ونُ ذَلِک الْمِزَاحُ مِنَ النه

رورد، چه این که رن شدوخی، سدرگرمی نیسدت  زیدرا کرد و جز حقْ بر زبان نمی)ص( شوخی می
)سیره پیدامبر اعظدم )ص  (.823، ح 69، ص 8از جمله سرگرمی نیست )عوالی اللئالی، ج  حق،

کردندن تدا اندنوه او دیننن  با وی شوخی می)این بود که هرگاه ی ی از اصحاب خود را غمگین می
را حضدرت امیدر )ع ) اش برود. این سیره پیدامبر اکدر  )صگونه کاسته شود و رثار غم از چهرهاین

جَُ  مِنْ أَصْدحابِهِ إِذا رَرهُ مَغْمُومداً بِالْمُناعَبَدةِ وَ »انن: )چاین نق  کرده کانَ رَسُوُ  اللّه )ص( لَیسُرر الره
سَ تِی وَجْهِ إخْوانِهِ  کشف الریبة عن اح ا  الغیبة للشهین الثدانی، «. کانَ یقُوُ : إِنه اللّه یبْغِضُ الْمُعَبِّ

، ص 8  الیدردود، ج 32  ازربعون زبدن زهدر  الحلبدی، ص 826، رسا  ، ص   همو38ص 
)بددا  238، ص 8  الجدداما الصددغیر، ج 7853، ح 338، ص 8  کاددز العمّددا ، ج 555، ح 858

گونده بیدان حذف صنر روایت )حضرت صاد  به یونس شیبانی سدیره پیدامبر اعظدم )ص )را این
بِی )ص( »ترمودنن:  هوَ لَقَنْ کانَ الاه جَُ  یرِیدنُ بِدهِ أَنْ یسُدره   668، ص 2)ال داتی، ج «. ینَاعِبُ الره

های پیامبر اعظم )ص( در تاری، و ماابا روایی د عامده )برخی از شوخی28م ار  ازخلا ، ص 
ی مُعمّر بدن خدلّاد از حضدرت کداظم و خاصه د نق  گردینه است. )به عاوان نمونه: در صحیحه

عْرابِی تَیهْدنِی لَدهُ الْهَنِیدةَ ثُدمه یقُدوُ  مَ انَدهُ إِنه »)ع( نق  شنه است: 
َ
رَسُوَ  اللّهِ )ص( کانَ یأْتِیهِ الْأ

عْرابِدی لَیتَدهُ أَتاندا
َ
« أَعْطِاا ثَمَنَ هَنِیتِاا! تَیضْحَک رَسُوُ  اللهِ )ص(، وَ کانَ إِذَا اغْتَمه یقُوُ : مدا تَعَدَ  الْأ

عَابَةِ 668، ص 2)ال اتی، ج  حِک ، بَابُ النر أَتَدتِ »(  در خبر دیگری نق  شنه است: 8، ح وَ الضه
ةَ عَجُوز  تَبَ تْ تَقَاَ  إِنهک لَسْتِ یوْمَئِذٍ بِعَجُو بِی )ص( تَقَاَ : زَ تَنْخُُ  الْجَاه زٍ قَاَ  امْرَأَ   عَجُوز  إِلَی الاه

ا أَنْشَأْناهُنه إِنْشاءً تَجَعَلْااهُنه  هُ تَعَالَی: )إِنه   882، ص 8)تابیده الشدواطر، ج [« 86أَبْ داراً( ]واقعدة  الله
(.( بر همین اسداد، در هاگدا  مواجهده و ملاقدات بدا 833، ص 8المااقب لأبن شهررشوب، ج 

الْمُدؤْمِنُ دَعِدب  »شنه است. )پیدامبر رحمدت )ص( ترمودندن: « شوخی»برادران دیای، توصیه به 
(. حضدرت 858، ص 73  البحدار، ج 39حدف العقدو ، ص   )ت«لَعِب  وَ الْمُاَاتِقُ قَطِب  غَضِب

وَجَ ه یحِبر الْمُنَاعِبَ تِی الْجَمَاعَدةِ بِدلَا رَتَدثٍ »باقر )ع( نیز ترمودنن:  هَ عَزه ، 2)ال داتی، ج « إِنه الله
قدر  از حضدرت (. تضد  بدن ابی298، ص 8  المحاسدن، ج 373، ص 8  الیقیه، ج 668ص 

عَابَدةُ قَداَ  الْمِدزَاحُ »ت: صاد  )ع( چاین نق  کرده اس « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِزه وَ تِیهِ دُعَابَة  قُلْدتُ وَ مَدا النر
گونده مدورد خطداب و (. یونس شیبانی نیز این863  معانی ازخبار، ص 668، ص 2)ال اتی، ج 

لِیلًا، قَداَ : هَدلاه کیفَ مُنَاعَبَةُ بَعْضِ مْ بَعْضاً؟ قُلْتُ: قَ »سؤا  حضرت صاد  )ع( قرار گرتته است: 
رُورَ عَلَی أَخِیک وَ لَقَنْ کانَ الاه  بِی )ص( تَیْعَلُوا تَإِنه الْمُنَاعَبَةَ مِنْ حُسْنِ الْشُلُقِ وَ إِنهک لَتُنْخُِ  بِهَا السر
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ه جَُ  یرِینُ بِهِ أَنْ یسُدره (. در ایدن 28  م دار  ازخدلا ، ص 668، ص 2)ال داتی، ج « ینَاعِبُ الره
د شدوخی کدردن، ی دی از  8اید حضرت صاد  )ع( حناق  دو ن تده اساسدی وجدود دارد: ترم

ی سرور د شوخی ]سالم[، مایه 2های حُسن خلق است که اسلا ، بنان تأکین نموده است  مؤلیه
که نق  سیره پیامبر اعظدم شود. چاانگردد و موجبات کاهد اننوه ایشان میو شادمانی دیگران می

ن، در تأیین همین ن تده صدورت گرتتده اسدت.( البتده در روایدات اسدلامی، دو )ص( توسط ایشا
 وجود دارد:« شوخی»روی رد درباره 

تجویز شوخی  در این باره روایات زیادی وارد شنه است که در بعض رنها، نهی از شوخی 8
سو  اشاره گردین است. در این خصوص نیز روایات تراوانی نق  شنه است. به عاوان نمونه: ر

هُ یذْهَبُ بِبَهاءِ الْمُؤْمِنِ وَ یسْقُطُ مُرُوءَتَهُ »اعظم )ع( ترمودنن:  )ال ام  « إِیاکمْ وَ الْمِزاحَ تَإِنه
ای (. برای همین، در توصیه8538، ح 838، ص 8  الیردود، ج 893، ص 3للجرجانی، ج 

  855، ص 3)الیقیه، ج « یا عَلِی! ز تَمْزَحْ تَیذْهَبَ بَهاؤُک»به حضرت امیر )ع( ترمودنن: 
هُ »(  در روایتی از حضرت امیر )ع( نیز رمنه است: 383م ار  الأخلا ، ص  إِیاکمْ وَ الْمِزَاحَ تَإِنه

صْغَر
َ
بر الْأ غِیاَةَ وَ هُوَ السه شِیمَةَ وَ یورِثُ الضه   تحف العقو ، 663، ص 2)ال اتی، ج « یجُرر السه

کین کر879ص  ءٍ بَذْر  وَ بَذْرُ لِ  ِّ شَی»کان: دنن که مزاح دشمای ایجاد می(. در کلامی دیگر، تأ
( و یا 6793، ح 332  عیون الح م، ص 7269، ح 538)غرر الح م، ص « الْعَنَاوَِ  الْمِزَاح

غِیاَة»این کلا  ایشان:  هُ لِقَاحُ الضه   عیون 88352، ح 383)غرر الح م، ص « دَعِ الْمِزَاحَ تَإِنه
کثر  »(. باا بر این دینگاه، شوخی، رتتی برای هیبت ردمی است: 3673، ح 253الح م، ص 

رتَةُ الْهَیبَةِ »( و نیز 839  عیون الح م، ص 525)غرر الح م، ص « المزاح یسقط الهیبة
که (  چاان8782، ح 832  عیون الح م، ص 8958، ح 279)غرر الح م، ص « الْمِزَاح

هُ یذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْه: »حضرت صاد  )ع( نیز تأکین ترمودنن ، 2)ال اتی، ج « إِیاکمْ وَ الْمِزَاحَ تَإِنه
گونه نق  کرده است: (. در ماابا دیگر، حضرت صاد  )ع( از پیامبر اعظم )ص( این663ص 

  ازختصاص للمیین، ص 833)الأمالی للصنو ، ص « کثْرَُ  الْمِزَاحِ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْه»
 رمنه است.(« یذهب». البته در برخی از ماابا 853الأنوار، ص   مش ا  283

انن که و مزاحهای نهی شنه توان نتیجه گرتت که مرد  از شوخیی روایات، میاز این دو دسته
شدود. در رسانَن و موجب کیاده، کدنورت و غیلدت از خناوندن میبه وقار و متانت رنها رسیب می
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باشن، عملی صحیح و مدورد تأکیدن معصدومین )ع( اسدت   هایی نناشتهصورتی که چاین رسیب
 در بسیاری از مواقا شاد و متبسم بودنن. عکه خود معصو چاان

است. از حضرت امیدر )ع( « شادی»های پیامبر اعظم )ص( درباره تبسم و خانه یک از سیره
در سدیره پیدامبر «شْدردَاِ مَ الْبِ »ی اجتماعی پیامبر اعظم )ص( نق  شنه است که ایشان درباره سیره

بِدیر )ص( »انن: ای گشاده و خوشرو داشتهاعظم )ص( نق  شنه است که ایشان بسیار چهره کانَ الاه
  885، ص 8)إرشاد القلدوب، ج « ... طَلقَ الوَجهِ، بَشّاشاً مِن غَیرِ ضَحِکٍ، مَحزوناً مِن غَیرِ عُبودٍ 

( و نیدز نقد  شدنه 896، ص 88لحنین، ج ا  شرح نهج البلاغه زبن أبی233، ص 73البحار، ج 
دهِ )ص( دَاِ دمَ الْبِشْدر»است:    الشدما   المحمنیدة 83)م دار  ازخدلا ، ص « کانَ رَسُدوُ  الله

  کادز 857، ص 2  شدعب ازیمدان، ج 853، ص 22  المعجدم ال بیدر، ج 839للترمذی، ص 
دا یضْدحَ ونَ یضْد»خانینندن: (. بودنن و با هماشیاان خوید می866، ص 7العما ، ج  حَک مِمه

، 8  م دار  ازخدلا ، ج 79  معانی ازخبدار، ص 889، ص 8)عیون اخبار الرضا )ع(، ج «. مِاْه
  الطبقددات 837، ص 5  حلیددة الأولیدداء، ج 839  الشددما   المحمنیددة للترمددذی، ص 85ص 

پیدامبر »گویدن: أمامده می( تا جایی کده ابی867، ص 7  کاز العما ، ج 872، ص 8ال بری، ج 
المعجدم »)کان رسو  الله )ص( من أضدحک الاداد و أطیبده نیسداً  3«.روترین مرد  بودننخانه

، ص 7  کادز العمدا ، ج 6363، ح 853، ص 2  الجداما الصدغیر، ج 233، ص 3ال بیر، ج 
از زمدانی کده مسدلمان شدن ، پیدامبر »(. جریر بن عبنالله نیز بیان کرده اسدت: 83899، ح 833

« )ما حجبای رسو  الله )ص( ماذ أسدلمت و ز ررندی إز ضدحک«. مگر خانان )ص( را ننین 
های پیدامبر اعظدم )ص( بیشدتر تبسدم د (.( البته خادنه825)الشما   المحمنیة للترمذی، ص 

دهِ )ص(  لبشان د بوده است  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی )ع( قَاَ : سَأَلْتُ خَالِی هِاْناً عَنْ صِدیَةِ رَسُدوِ  الله
ةِ الْغَمَاِ  )عیون أخبار  مُ ییْتَرر عَنْ مِثِْ  حَبه بَسر الرضدا تَقَاَ : کانَ ... إِذَا تَرِحَ غَضه طَرْتَهُ جُ ر ضَحِ هِ الته

  88،28  م دار  ازخدلا ، ص 8، ح 38  معانی الأخبدار، ص 8، ح 887د  886، ص 8)ع(، ج 
، ۲۲  المعجم ال بیر، ج 226، ح 883   الشما   المحمّنیة، ص2، ح 293، ص 86البحار، ج 

أن »(. از ابن مسعود نق  شنه اسدت: 1۱۴۹۴، ح 1۱۴، ص ۷  کازالعمّا ، ج 414، ح 1۴۱ص 
مدا »گویدن: (  و جریر بن عبنالله می836، ص 8)ذکر أخبار اصبهان، ج « الابی )ص( کان یتبسم

لمحمنیدة للترمدذی، ص )الشدما   ا« حجبای رسو  الله )ص( و ز ررنی ماذ أسلمت إز تبسم
دهِ )ص(»(. عبنالله بن الحرث نق  کرده است: 826 ماً مِنَ رَسوِ  الله کثَرَ تَبَسر « ما رَأَیتُ أحَناً کان أ

  تاری، منیادة دمشدق، ج 825  الشما   المحمنیة للترمذی، ص 893، ص 3)مسان احمن، ج 
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، ص 8قدات ال بدری، ج   الطب8638، ح 638، ص 5  و نیز ر.ک: سان الترمذی، ج 36، ص 3
مدا رأیدتُ رسدوَ  اللده )ص( قدطُ إز »(  و همو بیان داشته است: 836، ص 8  المااقب، ج 872

کدان ز یضدحک إز »( در جای دیگر رمدنه اسدت: 36، ص 3)تاری، منیاة دمشق، ج « متبسماً 
   سدان الترمدذی،358د  353، ص 88یعلی، ج   مسان ابی97، ص 5)مسان احمن، ج « تبسماً 

  636، ص 2  المسدددتنرک، ج 823  الشدددما   المحمنیدددة للترمدددذی، ص 263، ص 5ج 
، ح 833، ص 7  کادز العمدا ، ج 233، ص 2  المعجدم ال بیدر، ج 262، ص 6المصاف، ج 

)الشما   المحمنیة « ما کان ضحک رسو  الله )ص( إز تبسماً »( و نیز نق  شنه است: 83332
انن... هاگامی که از عا شده د همسدر پیدامبر گونه بودهاین(. حتی در خانه نیز 825للترمذی، ص 

عن عا شة لَمّا سُدئِلت: کَیدفَ »)ص( د درباره اخلا  پیامبر اعظم )ص( در خانه سؤا  شن گیت: 
هِ )ص( إذا خلأ تی بَیتِهِ؟ کانَ ألیَنَ الاّدادِ و أکدرََ  الاّدادِ ... « کدانَ ضَدحّاکاً بَسّداماً  کانَ رَسوُ  الله

  م ار  الأخدلا  8333، ص 8  مسان إسحا  بن راهویه، ج 865ص  ،8)الطبقات ال بری، ج 
مدا »( و همو نق  کدرده اسدت: 83789، ح 222، ص 7  کازالعمّا ، ج 823زبن أبی الننیا، ص 

بی )ص( مُسدتَجمِعاً قَدطر ضداحِ اً حَتّدی دمُ  أری رَأَیتُ الاه مدا کدانَ یتَبَسه )صدحیح « مِادهُ لَهَواتِدهِ، إنه
داود، ج   سان ابدی86، ح 686، ص 2  صحیح مسلم، ج 5738، ح 2268، ص 5البشاری، ج 

، ص 2  المسددتنرک، ج 23328، ح 885، ص 9  مسددان احمددن، ج 5393، ح 826، ص 3
زدندن کده ( و گاهی چادان لبشادن می88786، ح 853، ص 88  کاز العما ، ج 8733، ح 395
قَاَ  رَأَیتُ رَسُدوَ  »شن. )انس بن مالک نق  کرده است: ن دینه میهای رخری د نواجذ د ایشادننان

ی بَنَتْ نَوَاجِذُهُ  مَ حَته هِ )ص( تَبَسه (. از جملده عبناللده بدن مسدعود و 28)م ار  ازخلا ، ص « الله
)الشدما   « تلقن رأیت رسو  الله )ص( ضحک حتی بنت نواجذه»انن: ابوذر نیز چاین نق  کرده

های بدا صدنا د قهقهده د پرهیدز (.( هرچان ایشان از خادنه827د  826للترمذی، ص  المحمنیة
کدان )ص( أکثدر الاداد تبسدماً و »ی نبوی در میان اصدحاب بدوده اسدت: )این سیره3کردنن.می

)إحیداء علدو  « ضح اً تی وجوه أصحابه، ... وکان ضحک أصحابه عانه التبسم اقتناء ماهم بیعله
، 3  همدان، ج 839، ص 8  المحجة البیضاء، ج 889، ص 7همان، ج   899، ص 5النین، ج 

کردندن و در حضدور ایشدان متبسدم ظداهر (. برای همین اصحاب نیز به ایشان اقتدنا می883ص 
ت ان )ص( طوی  الصمت قلی  الضحک و کدان »شننن. البته جابر بن سمر  نق  کرده است: می

، 5)مسدان احمدن، ج « هم تیضح ون و ربما تبسدمأصحابه یذکرون عانه الشعر و أشیاء من أمور
(.( بر اساد روایات تراوانی لبشان از جاندب خناوندن 872، ص 8  الطبقات ال بری، ج 36ص 
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القَهقَهدهُ مِدنَ »است و قهقهه از جانب شیطان. در ترمایشی از پیدامبر اعظدم )ص( رمدنه اسدت: 
هِ  مُ مِنَ الله بَسر یطانِ، وَ الته ، ح 333، ص 8  کاز العمّدا ، ج 833، ص 2لصغیر، ج )المعجم ا« الشه

)بددا انددنکی اخددتلاف در ذیدد  روایددت(.  83، ح 663، ص 2(  و نیددز ر.ک: ال دداتی، ج 7539
دیطانِ »همچاین از ایشان نق  شنه است:  ، وَ القَرقَدرَُ  ]قهقهده[ مِدنَ الشه دم  « ضَدحِکُ المُدؤمِنِ تَبَسر

  تحددف 5، ح 663، ص 2ر.ک: ال دداتی، ج (  و نیددز 8338ح  ،329، ص 2)الیددردود، ج 
که از حضدرت صداد  )ع( نیدز نقد  )البته ذی  روایت نق  نشنه است(  چاان 866العقو ، ص 
یطَان»شنه است:  (. بدرای همدین، در روایدات 83، ح 663، ص 2)ال اتی، ج « الْقَهْقَهَةُ مِنَ الشه

ان شنه اسدت. حضدرت صداد  )ع( در های مؤماین و متقین بیای، تبسم ی ی از علامتمتضاتره
م»این رابطه ترمودنن:    تحف العقدو ، ص 5، ح 663، ص 2)ال اتی، ج « ضَحِک الْمُؤْمِنِ تَبَسر

إن ضَدحِکَ لَدم »انن: (. حضرت امیر )ع( در وصف متقین ترموده898  مش ا  الأنوار، ص 866
  التمحدیص، ص 377لا ، ص   م ار  الأخد836، ص 898)نهج البلاغة، خطبه « یَعُ  صَوتُهُ 

  کتداب سدلیم بدن 578  الأمالی للصدنو ، ص 85، ح 25  صیات الشیعة، ص 873، ح 78
(  البته در برخی از ماابا با اننکی اختلاف در عبارت، ذکدر گردیدنه 352، ص 2قیس هلالی، ج 

و ، ص   تحدف العقد«إِنْ ضَحِک لَمْ یعْدنُ صَدوْتُه: »85، ح 25است. ر.ک: صیات الشیعة، ص 
وْت: »868 و « إِنْ ضَحِک لَمْ یعُْ  بِدهِ صَدوْتُه: »838  أعلا  النین، ص «إِنْ ضَحِک لَمْ یعُْ  بِهِ الصه

م  »در جای دیگر ترموده است:  )ال اتی، « إن ضَحِکَ لَم یَشرَ  و إن غَضِبَ لم یَازَ ، ضَحُِ هُ تَبَسر
ندنکی اخدتلاف در عبدارت(  و نیدز ر.ک: ، البته با ا889  أعلا  النین، ص 8، ح 227، ص 2ج 

« لدم یادزف»، «لم یادز »جای )به 286  النر التاظیم، ص 389، ص 87تاری، منیاة دمشق، ج 
 رمنه است(.

درداء پیامبر اعظم )ص( در هاگا  مواجهه و صحبت با دیگران نیز تبسم بدر لدب داشدتان ابدی
ثَ بِ »کان: نق  می هِ )ص( إذا حَنه مَ تی حَنیثِدهِ کانَ رَسوُ  الله )م دار  الأخدلا ، ص « حَنیثٍ تَبَسه

(  و رن را حسدداه و 833، ص 37  تدداری، منیاددة دمشددق، ج 2، ح 293، ص 86، البحددار، ج 28
ه )ص( در این زمیاده ترمودهصنقه می دمُکَ تدی وَجدهِ أخیدکَ لَدکَ »اندن: دانستان. رسو  الله تَبَسر

، ص 262  الأدب المیدرد للبشداری، ص 2322، ح 223، ص 8)سدان الترمدذی، ج « صَنَقَه  
(  و 86835، ح 383، ص 6  کاز العمدا ، ج 373، ح 228، ص 2  صحیح ابن حبّان، ج 398

جُِ  تی وَجهِ أخیهِ حَسَداَه  »نیز حضرت باقر )ع( ترمودنن:  مُ الره ، ح 833، ص 2)ال داتی، ج « تَبَسر
(. در روایددت دیگددری از 85، ح 233، ص 78  البحددار، ج 2، ح 52  مصددادقة الإخددوان، ص 2
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مَ تِی وَجْدهِ أَخِیدهِ کانَدتْ لَدهُ حَسَداَة»... گونه بیان شنه است: حضرت صاد  )ع( نیز این « مَنْ تَبَسه
نیز اتزوده شدنه اسدت: « مؤمن»(. البته در برخی از ماابا صیت 8، ح 52)مصادقة الإخوان، ص 

مُ الْمُؤْمِنِ تِی وَجْهِ الْمُؤْمِنِ » (. حضرت رضا )ع( نیدز چادین 833)مش ا  الأنوار، ص « حَسَاَة تَبَسر
دهُ لَدهُ حَسَداَةً لَدمْ »انن: ترموده هُ لَهُ حَسَاَةً وَ مَدنْ کتَدبَ الله مَ تِی وَجْهِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ کتَبَ الله وَ مَنْ تَبَسه
بْه مدان ح دیم بده (  حضرت صداد  )ع( از سیارشدات لق8، ح 52)مصادقة الإخوان، ص « یعَذِّ

مَ تی وُجوهِهِم»انن: گونه نق  ترمودهترزننش را این بَسر کثِرِ الته )ال اتی، ج « إذا ساتَرتَ مَاَ قَوٍ  ... أ
، ح 875، ص 2  المحاسدددن، ج 2535، ص 296، ص 2  الیقیددده، ج 537، ح 833، ص 3

(. ایدن موضدوع 99، ص   الأمان من أخطار الأسیار و الأزمان252  م ار  الأخلا ، ص 8833
بِدیر رویان مصداتحه میچاان برای حضرت مهم بوده است که د بیشتر د با گشداده کردندن. کدانَ الاه

جَُ  تَرَأی تی وَجهِهِ البِشرَ صاتَحَهُ  (  887، ح 898دنیدا، ص الإخوان لإبن أبی»))ص( إذا لَقِیَ الره
ما بِلُطفٍ و تُدؤَدَهٍ تَاداثَرت خَطایاهُمدا بَدینَ إنه المُسلِمَینِ إذَا التَقَی»در کلا  دیگری ترمودنن:  ا و تَبَسه

، ح 823، ص 7  المعجددم الأوسددط، ج 886، ح 876دنیددا، ص )الإخددوان زبددن ابی« أیددنیهِما
(. بددرای همددین، حضددرت امیددر )ع( گشددادگی چهددره و 286  الأذکددار الماتشبددة، ص 7683
اش  بَ »رویی را از صیات مؤمن برشمرده است: خوش ادهَشه ادٍ وَ زَ بِجَسه اش  لَیسَ بِعَبه امدا  «. شه

رو و روسدت، نده تُدرُشاندن: گشداده چهدره و خوشهدای مدؤمن ترمودهعلی )ع( در بیدان ویژگی
، ح 866، ص 63  البحار، ج 886  أعلا  النین، ص 8، ح 229، ص 2)ال اتی، ج « گرتیتید

سیره پیامبر اعظدم )ص( نیدز نقد  شدنه که در (. چاان323، ص 87  تاری، منیاة دمشق، ج 73
بِیر )ص( ... طَلقَ الوَجهِ، بَشّاشاً مِدن غَیدرِ »انن: ای گشاده داشتهاست که ایشان بسیار چهره کانَ الاه

که چهره درهم رو و خوش برخورد بود و بی رنکه بشاند، گشادهپیامبر اکر  )ص( بی رن«. ضَحِکٍ 
  شدرح نهدج البلاغده 233، ص 73  البحار، ج 885، ص 8کشن، اننوهگین )إرشاد القلوب، ج 

 (.896، ص 88الحنین، ج زبن أبی
ی شادی این بوده اسدت کده سپاسدگزاری از خناوندن ی پیامبر اعظم )ص( در هاگامهاز سیره

ددهِ عَ »کردنددن: می هُ قَدداَ : )الْحَمْددنُ لِله ددهِ )ص( إِذَا وَرَدَ عَلَیددهِ أَمْددر  یسُددرر لَددی هَددذِهِ کددانَ رَسُددوُ  الله
عْمَةِ( . شی، طوسی )ع( این روایت را د بدا اندنکی اخدتلاف در 89، ح 97، ص 2ال اتی، ج «الاِّ

ی پیدامبر (  و سدیره53د  39عبارت د از اما  رضا )ع( نق  کرده است. )الأمالی للطوسدی، ص 
ی وَ أَنداُ ، وَ أَ »انن: )ص( چاین بوده است که خود ترموده صُدوُ  وَ أَتْطِدرُ، وَ أَضْدحَک وَ أَما إِنِّی اُصَلِّ

ی تِی تَلَیسَ مِاِّ  (8، ح 35، ص 2)ال اتی، ج «. أَبْ ی، تَمَنْ رَغِبَ عَنْ مِاْهاجِی وَ سُاه
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دیگر معصومین )ع( نیز د هرچان کمتر د در ماابا روایدی و تداریشی نقد  « شادمانی»ی سیره
یشان شوخ طبا بودنن و با مدرد ، بدویژه که در سیره اما  علی )ع( رمنه است که اشنه است. چاان

جا که مشالیدان وی، همدین اخدلا  او را بهانده کردنن تا رندر شرایط سشتی و خستگی، مِزاح می
سَ  ادٍ، قَاَ : بَیاَا أَمْشِدی مَداَ عُمَدرَ یوْمداً إِذْ تَداَیه کردنن تا از ح ومت، محرومد سازنن. عَنِ ابْنِ عَبه

هُ  . نَیَساً ظَاَاْتُ أَنه هِ مَا أَخْرَجَ مِاْک هَدذَا إِزه أَمْدر  عَظِدیم  هِ! وَ الله قَنْ قُصِمَتْ أَضْلَاعُهُ، تَقُلْتُ: سُبْحَانَ الله
نٍ )ص(؟! قُلْتُ: وَ لِمَ، وَ أَنْتَ قَادِر  أَنْ  ةِ مُحَمه ادٍ! مَا أَدْرِی مَا أَصْاَاُ بِأُمه تَصْاَاَ  تَقَاَ : وَیحَک یا ابْنَ عَبه

ادِ بِهَا یعْاِی عَلِیاً )ع(؟ قُلْدتُ: أَجَدْ  وَ ذَلِک  قَةِ؟ قَاَ : إِنِّی أَرَاک تَقُوُ  إِنه صَاحِبَک أَوْلَی الاه مَ انَ الثِّ
هُ کمَا ذَکرْتَ، وَ لَ اه  قُوُ  ذَلِک تِی سَابِقَتِهِ وَ عِلْمِهِ وَ قَرَابَتِهِ وَ صِهْرِهِ. قَاَ : إِنه

َ
هِ، إِنِّی لَأ عَابَدة هُ کثِیدالله رُ النر

  العدند القویدة، ص 333، ص 8  تاری، المنیاة زبدن شدبة، ج 868)الإیضاح زبن شاذان، ص 
(. حضرت )ع( در جواب عمرو بن عداص کده نسدبت بده 868، ص 88  البحار، ج 258د  258
هِْ  ا»طبعی حضرت انتقاد کرده بود، ترمودنن: شوخ

َ
ابِغَةِ یزْعُمُ لِأ اِ  أَنه تِی دُعَابَةً وَ عَجَباً زِبْنِ الاه لشه

  885، ص 33نهج البلاغة، خطبده «.( أَنِّی امْرُؤ  تِلْعَابَة  أُعَاتِسُ وَ أُمَارِدُ لَقَنْ قَاَ  بَاطِلًا وَ نَطَقَ رثِما
، ص 6  همان، ج 836، ص 8الحنین، ج   شرح نهج البلاغة لإبن ابی832، ص 8الأحتجاج، ج 

ر، با اننکی اختلاف در عبارت، نق  شنه اسدت. ر.ک: الغدارات، ج . در برخی از ماابا دیگ823
 (888  الأمالی للطوسی، ص 852، ص 2

ی دیگر از سیره معصومین )ع(، ویژگی حضرت صاد  )ع( است که چادین نقد  شدنه نمونه
عَ »است:  نٍ )ع( وَ کانَ کثِیرَ النر دمقَاَ  مَالِک وَ لَقَنْ کاْتُ أَرَی جَعْیَرَ بْنَ مُحَمه بَسر )الشدیاء «. ابَدةِ وَ الته

، ص 82  همددان، ج 333، ص 88  سددب  الهدنی و الرشداد، ج 32، ص 2للقاضدی عیداض، ج 
 .(226، ص 8  مجموعة الیتاوی زبن تیمیة، ج 88، ص 87  البحار، ج 895

ی سیره پیامبر اعظم )ص(، حضرت امیر )ع( و دیگر معصدومین )ع( چادین اتداده از مجموعه
ترمودندن. طبعی بدودن و اصدحاب خدود را بدنان توصدیه میایشان اه  مزاح و شدوخشود که می

جزو زیایک زننگی معصومین )ع( بوده است و ایدن از روایداتی )کده « بششیشادی»و « شادی»
 گردد.گویان ا مه در بیشتر اوقات خانان و متبسم بودن( اتاده میمی

لغوی و قررن کریم بدا الیداظ متعدندی بیدان  در ماابا« شادی»توان گیت: میهو  در نتیجه می
شنه است. کاربست اصلی واژگانی نظیر: ترح، سرور، حبور، نشاط، ابتهاج، نضر ، مدرح، بطدر، 

است. البته برخی از واژگان دیگر مانان: ضحک، تبسم، دعابدة و ... نیدز د کده « شادی»أشر و ... 
کاادن و در مادابا روایدی را اتداده می« ادیشد»مصناقی از شادی و بازتابی از رن هستان که میهو  
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برای همین، در کتب لغدت، «. إنّما تعرف الأشیاء بأضنادها»کاربرد تراوانی دارنن. از طرف دیگر، 
« شدادی»ی مقابد  میهدو  قررن کریم و روایات، واژگانی همچون: حُزن، ب اء، همّ و غم در نقطه

بحاز در زمیاده شدادی صدورت گرتتده اسدت. از های که تا قرار داده شنه است. در تما  پژوهد
 دینگاه روایات اسلا ، دوقسم کلی است.

ی طبیعدی ایدن گرایی بیدان داشدته اسدت. نتیجدهقسم او  دینگاه که شادی را مساوی با لدذت
گرایی و هر رنچه را که ملاز  با رن باشن د دینگاه، مشالیت با شرع خواهن بود  چرا که اسلا  لذت

زایی رن، مذمو  نموده است. برای همین، برخدی از مادابا دیادی، شدادی را بدنین لترا بشاطر غی
انن و در مقاب ، غم و اننوه را مساوی بدا هوشدیاری و زایی د مورد ن وهد قرار دادهجهت د غیلت

ی انن کده نتیجدهانن. البته برخی نیز، شادی را همان پوچی و هرزگی بیان کردهبیناری قلمناد نموده
 طلبی است. اسلا  این دو مقوله را نیز مورد مذمت قرار داده است.جویی و راحتعاتیت رن،

هایی دینگاه دو : شادی حنو مرزی جز اخلا  به حقو  عمومی ننارد و نه تاها مشالف با ارزش
باشن و هیچ یک نظیر: رزادی، امایت، عنالت، معاویت و ... نیست  بل ه خود، یک ارزش می

 ها، توسط شرع مماوع نشنه است.هور و بروز شادیاز انواع، ظ
این تحقیق، هر دو دینگاه را صحیح ننانسته است و رنها را خارج از اعتنا  بیان کرده است  چرا 
که نه شادی و شادابی از جاس غیلت و هرزگی است و نه نامحنود بودن شادی عاقلانه است. 

ت که شادمانی همجاس غیلت نیست د گرچه سیره معصومین )ع( درباره شادی، بیانگر این اس
در واقا مم ن است در مواردی با رن جما شود د و از طرف دیگر، شرع برای شادی ملاک 

 مششص نموده است و حنود و ثغور رن را بیان داشته است.
باشن. ارمغان اسلا  برای زننگانی بشر شادی، بهجت و سرور به معاای واقعی و عمیق رن می

مانی کام  از رن را شر را با شادی واقعی رشاا کرده و هم راه رسینن به رن و بهرهاسلا  هم ب
روی او نهاده است. بر اساد تعالیم اسلامی، تما  اعما  عبادی تردی و اجتماعی و نیز پید

رترین واقعی هستان. در واقا این اعما ، همان سرور و ابتهاجی را اعما  نیک اجتماعی، شادی
مانی از لطایف طبیعت در انسان شادمانی ایجاد نمایان که بهرهن ردمی ایجاد میدر جسم و جا

های عظمت و زیبایی خناونن است  اما کاان. در حقیقت، شادی ی ی است و رن از جلوهمی
های شادی است که گاهی مادی و گاهی معاوی است  به این تیاوت، ناشی از عوام  و زمیاه



38  / Tow quaterly scientific- specified educational  jurisprudences  association  

سبی و مبتای بر اهناف انسان در زننگی است. البته باین اذعان نمود عبارت دیگر، شادی امری ن
ی چاین ایمانی، های واقعی، ایمان واقعی به خناونن است و در سایهکه سرماشأ تما  شادی

گیرنن. ابن سیاا برای توصیف شادی، لذت را بیان های رنگ حقیقت و پایناری به خود میشادی
اساسی را دخی  دانسته است: ی ی ادراک کما  و دیگری نی  به  داشته است و برای رن دو عام 

تر باشن، لذت بیشتر و در نتیجه شادی رن  هرچه کما  و خیر و نیز ادراک رن بازتر و رتیا
ها نزد خناست و خناونن، ترین شادیبیشتری هم پنین خواهن رمن. وی معتقن است: بزرگ

ا بیشترین کمازت نزد اوست و بازترین ادراکات شادترین موجودات در جهان هستی است  زیر
تر نیست  هیچ نقص و عیبی در او راه هم برای اوست. در جهان هستی موجودی از او کام 

رو با ننارد  کاستی و نیستی، سرچشمه دردها و رنجهاست  ولی خود از رن بری است. ازاین
هستی خناست )حسین بن عبنالله، ترین موجود در جهان ترین و عاشقترین، شادمانابتهاج

ش. نمط  8868ابن سیاا، ازشارات و التابیهات، شرح حسن مل شاهی، تهران، نشر سروش، 
کین نموده است که شادی، بهترین و گواراترین بشد از زننگی 385هشتم، ص  .( این تحقیق تأ

ترین بزرگ بشتی است. بر این اساد، شادی و شاد زیستن، ی ی ازتوأ  با موتقیت و خوش
دستاوردهای اجرای رهامودهای قررن کریم و روایات معصومین )ع( در زننگی است. به دیگر 

هایی را ارا ه سشن، اسلا ، برای زننگی انسان، از نظر اعتقادی، اخلاقی و عملی اصو  و برنامه
با ررامد، ها را که همراه و بهترین زننگی« حیات طیبه»کرده که اگر به طور دقیق اجرا شونن، 

رورنن و چاین ششصی، مشاطب این انن، برای انسان به ارمغان میرضایت و سرور و شادی
رْضِیةً »گیرد که: سشن خناونن ماّان قرار می ک رَاضِیةً مه ةُ ارْجِعِی إِلَی رَبِّ یْسُ الْمُطْمَئِاه «. یا أَیتُهَا الاه

 (.23د  27)تجر 
دهن که شریعت اسلا ، بهترین الگوی شادی، نشان می های اسلامی دربارهبررسی دقیق رموزه 

گیری از تعالیم اسلامی د شادی و شادکامی را تقنیم جامعه بشر نموده است. این تحقیق، با بهره
که در قررن کریم و روایات پیامبر اعظم )ص( و ا مه اطهار )ع( انع اد یاتته است د، شادی 

د  8انن. ا اسلامی دو نوع شادی را مورد توجه قرار دادهمطلوب اسلامی را تبیین نموده است. مااب
هایی که مزاحم و د شادی مایی و ناپاینار. از دینگاه اسلا ، انواع شادی 2شادی مثبت و پاینار  
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هایِ مزاحمِ شادی پاینار، مانا شادی پاینار انسان نباشان، شادیِ مثبت هستان  امّا شادی
شحالی در ذات خودش مثبت است  اما این اسباب و عل  شادی انن. در واقا، شادی و خومایی

 نماین.است که جهت رن را تقویت د مثبت د و یا تضعیف د مایی د می
کان  بل ه برای رن حن و مرز ]قالبی در این تحقیق تأکین شن که اسلا  هرگونه شادی را تأیین نمی

شود و از این انسان قلمناد می و محتوایی[ قا   است. هرچان شادی یک هیجان طبیعی برای
توان رن را به انواع مشتلف تقسیم کرد  اما با توجه به عام  پنینرورننه، انگیزه شادی، حیث نمی

رو با کان. از اینموقعیت زمانی و م انی و عوارض دیگر، چه بسا بار مثبت و مایی پینا می
البته گردد...)مینگرش اسلامی، شادی به دو قسم کلی ممنوح و مذمو  تقسیم 

ها را به صورت تر نیز قاب  ارا ه است. به عاوان نمونه: اقسا  شادیهای دیگر و جزییبانیتقسیم
های اخروی تقسیم نمود. الف د های دنیوی و شادیتوان به دو صورت شادیکلی می

عمات های ممنوح دنیوی )شادی عارتان، شادی از ند شادی 8های دنیوی عبارتان از: شادی
د  2های سالم، شادی از انجا  اعما  نیک و نیز تیریحات سالم(  الهی، مزاح و شوخی

های مذمو  دنیوی )شادی به خاطر متاع دنیا، شادی از تعریف و تمجین دیگران، شادی از شادی
انجا  گااه و ترک تریضه، شادی از استهزاء مؤماین، شادی از استهزاء ریات الهی، شادی در 

د شادی از  8های اخروی عبارتان از: یگران، شادی و اثر شوخی نابجا(. ب د شادیمصا ب د
د شادی  3د شادی دوری از عذاب   8د شادی از متاعم بودن به نعمات الهی   2ررامد خاطر  

 از لقای پروردگار(
گیری ازهی داشته باشن و الف: شادی ممنوح: از نگاه اسلا ، شادی ممنوح رن است که جهت

ای برای انجا  وظایف شرعی و ازهی قرار گیرد  چون طبق نظا  ارزشی اسلا ، ا مقنمهی
ی حرکات و س اات و اتعا  انسان باین در راستای رن مطلوب واقعی، تقرب به خنا است و همه

هایی که در مسیر کما  و سعادت شادیانجا  گیرد تا ت ام  حاص  شود  به عبارت دیگر، 
هِ انسان باشن، ممنو ح است. مواردی نظیر: شادی برای اطاعت خناونن، سُرُورُ الْمُؤْمِنِ بِطَاعَةِ رَبِّ
(. انجا  کارهای خیر، اَکثَرُ 333  غرر الح م، ص 236عیون الح م، ص »)وَ حُزْنُهُ عَلَی ذَنْبِه 

وایتی (. در ر73، عیون الح م، ص 886)غرر الح م، ص « سُرُورکَِ عَلَی مَا قَنمَت مِن الشَیرِ 
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مْتَ مِنْ حُ مٍ أَوْ مَاْطِقٍ أَوْ »انن: نزدیک به همین مضمون ترموده وَ إِنْ جَهَنَ تَلْی نْ سُرُورُک تِیمَا قَنه
هِ مِنْ ذَلِک طْتَ لِله   پس باین شادمانی تو به خاطر چیزهایی از قبی  سِیرٍَ  وَ لْی نْ أَسَیُک عَلَی مَا تَره

روش درست باشن که پیشاپید )به سرای جاوین(  حسن ح ومت و پیروی از ماطق و
، 82  البحار، ج 837)وقعة الصیین، ص « و حزن شنین تو بر کوتاهی از رنها باشن ایترستاده

ها، السرورُ تی ثَلاث خِصا  الوَتاء و رِعایَة الحُقُوِ  و (. کسب موتقیت، احیای ارزش332ص 
(. تحو  معاوی ک ر یوٍْ  287، ص 75  البحار، ج 828تحف العقو ، »)الاُهُوضِ تِی الاَوا بِ 

هُ تِیهِ تَهُوَ یوُْ  عِین در رسانی. (  و خنمت323، ح مت 558)نهج البلاغة، ص « زَ یعْصَی الله
ا»روایت نبوی رمنه است:  خْوَانِ وَ تَیْطِیرُ الصه نْیا: لِقَاءُ الْإِ ِ مِ یا عَلِی ثَلَاث  تَرَحَات  لِلْمُؤْمِنِ تِی النر
ی  نُ تِی رخِرِ الله هَجر   أعلا  388، ص 8  م ار  الأخلا ، ج 852، ص 3الیقیه، ج «. )وَ الته

هاست  های ممنوح، همراهی با اه  بیت )ع( در شادیاز موارد شادی( 888النین، ص 
هَ تَبَارَک »که در روایتی از حضرت علی )ع( به این موضوع اشاره شنه است: چاان وَ تَعَالَی إِنه الله

رْضِ تَاخْتَارَنَا وَ اخْتَارَ لَاَا شِیعَةً یاْصُرُونَاَا وَ ییْرَحُونَ لِیَرَحِاَا وَ یحْزَنُونَ 
َ
لَاَ إِلَی الْأ اطه

خناونن متعا  به زمین نگریست و ما را انتشاب کرد و برای ما پیروانی برگزین که «لِحُزْنِاَا
، ح 683الشصا ، ص »)ن و از اننوه ما اننوهااک مان کاان و از شادی ما، شادمان شونیاری

همراهی با  (.879  جاما الأخبار، ص 852  عیون الح م، ص 288  غرر الح م، ص 83
العالنین )ع( به جابر بن های ممنوح است. حضرت زینشادی برادران مؤمن نیز از موارد شادی

ییْرَحُ لِیَرَحِهِ إِذَا تَرَحَ وَ یحْزَنُ »ودنن: یزین جعیی د که درباره حق برادر مؤمن سؤا  کرده بود د ترم
شود و در زمان اننوهد برای اش شاد میدر زمان شادمانی او برای شادی«. لِحُزْنِهِ إِذَا حَزِن

یعیور، حضرت صاد  )ع( نیز به ابن ابی( 2، ح 87، ص 26)البحار، ج « اننوه او اننوهگین
تَیَرِحَ لِیَرَحِهِ إِنْ هُوَ تَرِحَ وَ حَزِنَ »گونه بیان داشتان: ن را اینشرایط برادری خیرخواهانه با مسلمانا

شود و اگر اننوهگین پس اگر او شاد شود، به خاطر شادی او شادمان می«. لِحُزْنِهِ إِنْ هُوَ حَزِن
، ح 38  المؤمن، ص 9، ح 872، ص 2گردد )ال اتی، ج شود، برای اننوه او اننوهگین می

د  8توان شادی ممنوح را در چارچوب ذی  عاوان داشت: ه به ریات و روایات میبا توج( 93
در روایات رابطه بین گااه و سرور همراه با گااه نباشن )مانان: رزار، اذیت و استهزاء دیگران(  
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نِیقِ »مع ود بیان شنه است. در روایتی از حضرت علی )ع( رمنه است:  إِذَا کثُرَتْ ذُنُوبُ الصه
رُورُ بِه قَ ه  (. در روایت دیگری نیز 885  عیون الح م، ص 235)غرر الح م، ص « السر

هِ وَ حُزْنُهُ عَلَی ذَنْبِه»ترمودنن:    غرر الح م، 236)عیون الح م، ص « سُرُورُ الْمُؤْمِنِ بِطَاعَةِ رَبِّ
روی در یانهد اعتنا  و م 8د با غیلت از خنا مقرون نشود )پرهیز از لغو و لهو(   2 (.333ص 

انن به عاوان برخی از تحقیقات به معیارهای شادی را مورد مطالعه قرار دادهرنها رعایت شود. )
، ترهاگ کوثر )مجله «معیارها و شرایط شادی در اسلا »نمونه ر.ک: خناداد شمس النیای، 

های ناشی از باابراین، تمامی شادی (.82-83ش. ص  8833، 77قررن و حنیث(، شماره 
های ممنوح ها د شادیی زمانهای مشتلف و در همهیمان و انجا  اعما  نیک د به صورتا

 هستان.
ب: شادی مذمو : با توجه به ریات و روایات، هر نوع شادی که همراه با گااه، لهو و لعب باشن، 

 توان به موارد ذی  اشاره نمود:های مذمو  میمذمو  است. از مهمترین شادی
انن: همراه با گااه و معصیت باشان، مذمو  و ماهی است. گااه اران دو دستههایی که شادی

ای دیگر، مغرور و شادمان از گااه خوید. بعضی از گااه اران نه ای پشیمان هستان و عنهعنه
کاان، بل ه به قنری مغرور و از خود راضی هستان که از اعما  تاها احساد شرمانگی نمی

ها تمجین کاان و دوست دارنن مرد  از رنان و حتّی به رن مباهات میزشت و ناگیاشان خوشحال
ذینَ ییْرَحُونَ »دهن: کاان. قررن کریم این عنه از گااه اران را چاین وعنه عذاب می ز تَحْسَبَنه اله
هُمْ بِمَیازٍَ   ونَ أَنْ یحْمَنُوا بِما لَمْ ییْعَلُوا تَلا تَحْسَبَاه «. مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذاب  أَلیم  بِما أَتَوْا وَ یحِبر

های نی ی که انسان توتیق انجا  رنها را یاتته، اگر به البته شادمانی در برابر کار (833عمران ر )
صورت معتن  باشن و مایه غرور و خودپسانی نگردد، مذمو  نیست. ی ی از گااهان بزرگ، 

ای از اصحاب علاوه بر ارت اب چاین است. عنه ص(ناترمانی از دستورات مستقیم پیامبر اعظم )
ترماین: پرداختان. قررن کریم در انتقاد از شادمانی چاین اترادی میگااه بزرگی، به شادی نیز می

هِ وَ کرِهُوا أَنْ یجاهِنُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْیُسِهِمْ تی» یُونَ بِمَقْعَنِهِمْ خِلافَ رَسُوِ  الله سَبیِ   تَرِحَ الْمُشَله
هِ وَ قالُوا ز تَاْیِرُوا تِی الْحَرِّ  قُْ  نارُ »دهن: و در ادامه به ایشان چاین وعنه می.( 38توبه   )«الله

ا لَوْ کانُوا ییْقَهُون مَ أَشَنر حَرًّ مَنْ »حضرت صاد  )ع( از پیامبر اعظم )ص( نق  کردنن: «. جَهَاه



42  / Tow quaterly scientific- specified educational  jurisprudences  association  

[ هر کس گااهی کان و خانان باشن، ]روز قیامت«. ارَ وَ هُوَ بَاکأَذْنَبَ ذَنْباً وَ هُوَ ضَاحِک دَخََ  الاه 
  تابیه الشواطر و نزهة 228گریان وارد دوزخ خواهن شن )ثواب الأعما  و عقاب الأعما ، ص 

علت این بن عاقبتی را روایتی از حضرت سجاد )ع( بیان داشته است:  (.83، ص 8الاواظر، ج 
نْبِ تَإِنه ازِبْتِهَاجَ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ رُکوبِهإِیاک وَ ازِبْتِهَاجَ بِا» ، 8نزهة الااظر و تابیه الشاطر، ج «. )لذه

چاین  (859، ص 75  البحار، ج 833، ص 2  کشف الغمة تی معرتة از مة )ع(، ج 92ص 
حُ بِا»ششصی از دینگاه حضرت علی )ع( شرورترین اشرار است:  شْرَارِ مَنْ یتَبَجه

َ
رشَرر الْأ «. لشه

ز ییلح من »( در روایتی دیگر نیز ترمودنن: 293  عیون الح م، ص 388)غرر الح م، ص 
برای همین، توصیه شنه است که نسبت به گااهان،  (779غرر الح م، ص «. )یتبهّج بالرّذا  

باین اننوهااک و محزون بود  شاین از این رهگذر، رحمت الهی شام  حا  گااه ار گردد. 
ن کَثُرَ بُ اؤُهُ »ز حضرت صاد  )ع( این حالت را چاین توصیف نموده است: روایتی ا کَم مِمه

هِ سُرورُهُ و ضِحُ هُ    6، ح 8، ص 2)عیون الأخبار، ج «. عَلی ذَنبِهِ خاِ یاً یَ ثُرُ یَوَ  القِیامَهِ تِی الجَاه
 (5، ح 829، ص 93  همان، ج 7، ح 59، ص 78البحار، ج 

نماین، خوشحالی در برابر لغزش دیگران است. بنیهی است را مذمو  می مورد دیگری که شادی
هایی گردد. این ها و ش ستها، رسیبکه انسان مم ن است در طو  زننگی خود، دچار لغزش

تراز و ترودهای زننگی، نباین موجب شادمانی و استهزاء دیگران قرار بگیرد. اما  علی )ع( در این 
مَانزَ تَ »زمیاه ترمودنن:  غرر الح م، «. )یْرَحَنه بِسَقْطَةِ غَیرکِ تَإِنهک زَ تَنْرِی مَا یحْنِثُ بِک الزه

زَ »انن: . حضرت امیر )ع( در روایت مشابهی نیز ترموده528  عیون الح م، ص 758ص 
صَابَةَ أَبَنا  )همان(.(« تَبْتَهِجَنه بِشَطَإِ غَیرکِ تَإِنهک لَنْ تَمْلِک الْإِ

راه با کذب ]دروغ[، نوعی شادی مذمو  است که در روایات اسلامی از رن نهی شنه شادی هم
هُ حَتّی یتْرُک »است. در روایتی حضرت پیامبر اعظم )ص( ترمودنن:  یمانَ کله ز یؤْمِنُ عَبْن  الْإِ

، ح 625، ص 8  کاز العما ، ج 233، ص 5المعجم الأوسط، ج «. )الْ ذْبَ تِی المِزاحِةِ 
 رمنه است(.(« تِی المِزاحِ »، «تِی المِزاحِة»)به جای  888، ص 3تان الشامیین، ج   مس3229

ثُ تَی ذِبُ لِیضْحِک بِهِ الْقَوَْ  وَی   لَهُ وَی   لَهُ »در روایت دیگری نیز ترمودنن:  ذِی یحَنِّ وَی   لِله
  285، ص 69  البحار، ج 373  م ار  ازخلا ، ص 587ازمالی للطوسی، ص «. )وَی   لَه
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کاانه بازخواست طبیعی است که اگر این شرط رعایت شود، شوخی .(33، ص 73همان، ج 
وَجَ ه ز یؤْخَذُ الْمَزّاحَ الصّادَِ  »ترماین: شود. پیامبر اعظم )ص( در این باره مینمی إِنه اللّه عَزه

  8387، ح 232 ، ص8  الجاما الصغیر، ج 686، ح 866، ص 8الیردود، ج «. )تِی مِزاحِهِ 
 (87، ص 3  تاری، منیاة دمشق، ج 3826، ح 653، ص 8کاز العما ، ج 

زده و کسی که محزون است، خلاف ادب و مذمو  بیان شنه شادی در حضور ششص مصیبت
دَبِ إِظْهَارُ الْیَرَحِ عِاْنَ الْمَحْزُون»انن: که حضرت عس ری )ع( ترمودهاست  چاان

َ
«. لَیسَ مِنَ الْأ

برای همین، ی ی از م روهات تشیا  (873، ص 75  البحار، ج 339العقو ، ص  تحف)
، کراهة الضحک و اللعب و اللهو 273، ص 3جاازه، خانینن است. )جواهر ال لا ، ج 

ی ششصی را ای صنای خانهللمشیا( در روایتی رمنه است: حضرت علی )ع( در تشیا جاازه
ین بیان داشتان: وَ ]قَنْ[ تَبِاَ جِاَازًَ  تَسَمِاَ رَجُلًا شایننن، در جواب این عم  خلاف ادب، چا

ذِ  ی یضْحَک تَقَاَ : کأَنه الْمَوْتَ تِیهَا عَلَی غَیرِنَا کتِبَ وَ کأَنه الْحَقه تِیهَا عَلَی غَیرِنَا وَجَبَ وَ کأَنه اله
ا قَلِیٍ  إِلَیاَا رَاجِعُونَ نُبَ  مْوَاتِ سَیْر  عَمه

َ
نُونَ بَعْنَهُمْ نَرَی مِنَ الْأ ا مُشَله کُ  تُرَاثَهُمْ کأَنه ُ هُمْ أَجْنَاثَهُمْ وَ نَأْ وِّ

، ح مت 393ثُمه قَنْ نَسِیاَا ک ه وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِیاَا بِ  ِّ تَادِحٍ وَ جَاِ حَة )نهج البلاغة، ص 
ی حق بر ما واجب گویی مرگ برای غیر ما نوشته شنه! گوی( »73، ص 2  تیسیر القمی، ج 883

گذاریم ها را در قبرشان میگردنن، رنبیایم که به سوی ما باز میگشته! گویی این مردگانی که می
دهانگان را از یاد بردیم خوریم و گویی بعن از رنها جاودان خواهیم بود که پانِ و میراث رنها را می

 «.و به هر رتت و زیانی گرتتار شنیم
و اشتباه، از خاننان اموی و مروانی د در روزعاشورا د، سرزده است که  این عم  قبیح همچاین

 نمودنن.واسطه شهادت اما  حسین )ع( شادمانی و پای وبی میرنها در روز عاشورا به
شود. مذمت این شادی همراه با غرور، نوعی شادمانی مذمو  است که ترد دنیازده دچار رن می

ن کریم وارد شنه است و مشهورترین این ریات، درباره قارون نوع شادی، در ریات زیادی از قرر
عَلَیهِمْ وَ رتَیااهُ مِنَ الْ اُوزِ ما إِنه مَیاتِحَهُ لَتَاُوأُ بِالْعُصْبَةِ  تَبَغی إِنه قارُونَ کانَ مِنْ قَوِْ  مُوسی»است: 

هَ  ِ  إِذْ قاَ  لَهُ قَوْمُهُ ز تَیْرَحْ إِنه الله  (.76)قصص «. ز یحِبر الْیَرِحینأُولِی الْقُوه



44  / Tow quaterly scientific- specified educational  jurisprudences  association  

سرخوشی و شادی از روی لهو و لعب، در تعالیم اسلامی مورد نهی واقا شنه است. در روایتی 
ن کَثُرَ ضِحُ هُ زعِباً یَ ثُرُ یَوَ  القِیامَهِ بُ اؤُهُ »صاد  )ع( رمنه است: از اما   )عیون «. کَم مِمه

( این 5، ح 829، ص 93  همان، ج 7، ح 59، ص 78  البحار، ج 6، ح 8، ص 2الأخبار، ج 
دهن و دچار شنن به این مورد، اخطار میهای لغو و بیها و شادیروایت نسبت به سرخوشی

مورد و نابجا نیز نوعی های بیشمارد. خانهنوع شادمانی را تهنینی جنی برای بنعاقبتی برمی
أقب  أعرابی إلی »ری رمنه است: شادی لهوی است که مورد مذمت قرار گرتته است. در خب

م، تجع  کلما دنا من الابی )ص( لیسأله، ییر به  الابی )ص( علی قلوص له صعب تسله
]یضربه[، تجع  أصحاب رسو  الله )ص( یضح ون ماه. تیع  ذلک مرارا ثم و قصه تقتله. 

واه م ملأی تقی  یا رسو  الله، إن الأعرابی قن صرعه قلوصه و قن هلک. تقا  )ص(: نعم و أت
)نقله ابن المبارک تی الزهن و الرقا ق عن القاسم مولی معاویة مرسلًا، به نق  از: «. من دمه

، ص 5  تیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج 25، ص 9محمن غزالی، إحیاء علو  النین، ج 
288). 

تاینه را گویان و رن خلاف سشن جنی است )ر.ک: العین، ج هز  سشن بی«هز »همراهی 
(. دهشنا درباره 693د  696، ص 88  لسان العرب، ج 338، ص 8  المیردات، ج 83، ص 3
های هز  شعری است که در رن کسی را ذ  گویان و بنو نسبت»چاین بیان داشته است: « هز »

نامه دهشنا، ذی  )لغت« ناروا دهان یا سشای است که در رن مضامین خلاف اخلا  و ادب رین
، ص 3هجو در لغت ناسزاگویی در اشعار و دشاا  دادن است )العین، ج )« هجو»و هز  )«واژه
، ص 8( و یا ذکر معایب کسی است )مجما البحرین، ج 685، ص 2  المصباح، ج 65

  مجما 858، ص 85انن )لسان العرب، ج را خلاف منح دانسته« هجو»(. اه  لغت 373
هجو به معای دشاا  دادن و بن »ست: رورده ا« هجو»دهشنا درباره  (.373، ص 8البحرین، ج 

شماری، ناسزا گیتن، تحد دادن، دشاا  گیتن، سرزند کردن و گیتن و زشت شمردن. عیب
نامه دهشنا، ذی  )لغت« اننپردازی، معانی دیگری است که برای رن برشمردهگویی و یاوهبیهوده

ر بن خلّاد رمنه است: از گردد. در صحیحه مُعمّ با شادی نیز موجب مذمت رن می هجو(»واژه 
حضرت کاظم )ع( پرسین : جانم تنای شما! مردی در میان جمعی است و سشای به میان رین و 
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رنها شوخی کاان و بشاننن؟ ترمود: باکی نیست تا رنجا که نباشن! د من گمان کرد  مقصود او 
نُ بْنُ یحْیی عَنِ ابْنِ عِیسَی عَ «. گو ی است ددشاا  و هرزه دٍ قَاَ : سَأَلْتُ أَبَا مُحَمه رِ بْنِ خَلاه نْ مُعَمه

جُُ  ی ونُ مَاَ الْقَوِْ  تَیجْرِی بَیاَهُمْ کلَا   یمْزَحُونَ وَ  الْحَسَنِ )ع( تَقُلْتُ: جُعِلْتُ تِنَاک الره
هُ عَاَی الْیُحْد  (.668، ص 2)ال اتی، ج یضْحَ ونَ  تَقَاَ : زَ بَأْدَ مَا لَمْ ی نْ تَظَاَاْتُ أَنه

این شادی و شوخی، مذمو   -شوخی که باعث تعب و یا ترد دیگران د مؤمن و یا مسلمان شود
شمرده شنه است. در این زمیاه روایات زیادی از حضرت رسو  اعظم )ع( وارد شنه است. در 

ای از اصحاب جهت شوخی و ایجاد شادی موقت، وسایلی از دیگران برخی مواقا، عنه
گردیننن  این مسأله مورد انتقاد رسو  اعظم )ص( قرار ب استیصا  رنها میداشتان و موجمیبر

  238، ح 32الأدب المیرد، ص گرتت و در مذمت این عم ، ترمایشاتی را ایراد ترمودنن...)
ن وهد این  (872، ص 7  المعجم ال بیر، ج 8،2،5، ح 333، ص 8الترغیب و الترهیب، ج 

 کرد.لرزگی دیگران را تراهم میجد و د عم  از رن جهت بود که موجبات رن
ی امور مذمو  است  البته خروج از اعتنا  در همهعن  اعتنا  در شوخی و شادی: 

  889  انعا  55،868  اعراف 83،853  نساء 882عمران   ر 893،229،288،68)بقره 
مزاح نیز  .(82  مطییین 82  قلم 8  طلا  83  توبه 73  یونس 2،37،73  ما ن  866شعراء 

ی کلی مستثای نیست. برای همین در روایات تراوانی بر حیظ اعتنا  در مزاح و از این قاعنه
  الوسای ، 663، ص 2حتی پرهیز از مزاح تأکین شنه است. )به عاوان نمونه ر.ک: ال اتی، ج 

حِک886، ص 82ج  )ع( ترمودنن: که حضرت امیر ( چاان، بَابُ کرَاهَةِ کثْرَِ  الْمِزَاحِ وَ الضه
تْرَاطُ تِی الْمَزْحِ خُرْ   »  (29   عیون الح م، ص 68غرر الح م، ص  «. ) الْإِ

های ذید  در مدذمو  بدودن توان چاین بیان داشت کده عوامد  و زمیادهبانی میدر یک جما
هدای نادرسدت بده دسدت هدایی کده از راهد شدادی ناشدی از ثروت 8شادی نقد اساسی دارنن: 

های وارده بدر د شدادی ناشدی از رسدیب 2اندن  های نادرست مصرف گردینها در راهانن و یرمنه
د  5د شادی ناشی از توهم غاای علمی   3د شادی ناشی از عن  انجا  ت الیف دیای   8مؤماان  

هدای ها، تیداخرات و غیلتگرایی در دین  شادی ناشی از گااهان، سرمستیشادی ناشی از ترقه
توان در ها در تعالیم دیای را میو عقبی. علت و یا ح مت مذمت برخی از شادیزا به دنیا رسیب

د  3د گااه و زشتی   8گرایی  د گراید به ترقه 2د غرور و خودپرستی   8موارد ذی  خلاصه نمود: 
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د سستی ایمان در تضدعیف و تحقیدر  6د دنیازدگی   5زا  های غیلتگذرانیلهو و لعب و خوش
 یی.گراحق و باط 

چاان اهمیت دارد که عدلاوه بدر تأییدن رن بده تشدویق، در سیره معصومین )ع( عاصر شادی رن
سازی و اسباب ایجاد رن نیز توصیه شنه است. بر اساد روایات، بدین شداد کدردن مدؤمن و زمیاه

داری وجود دارد و خناونن برای کسدانی کده موجبدات تدرح و شدادی ی معااپاداش بهشت، رابطه
کددریم، متعدند در قدررن وجدود ریدات ای قا د  اسدت. رورندن امتیداز ویدژهراهم میبادنگاند را تد

دیای، طدور کلدی متدونپیامبر )ص( و احادیث و روایات ماقو  از ا مة معصومین )ع( و به سشاان
است. از این رو، نگاه قررن و روایات اسدلامی بده نشداط و حاکی از اهمیت این موضوع در اسلا  

مثبت است و با تبیین مصادیق مورد قبو ، رن را از علا م مؤماان و اوصداف بهشدتیان شادابی، نگاه 
 بر شمرده و مذمّت رن نیز به سبب تقارن با موضوعات مذمو  و م روه در شریعت است.
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مجله میقات حج، شماره  ،«های پیامبر )ص(ها و شادیهایی از غمنمونه»محمنمهنی تیروز مهر،  .23

 ش. 8833، 52
 ش. 8833قم، نشر صیحه نگار، چاپ او ،  غم و شادی در سیره معصومین )ع(،محمود اکبری،  .28
 ش. 8878، تهران، انتشارات صنرا، امداد غیبیمرتضی مطهری،  .22
، تحقیق سین هاشم رسولی محلاتی، بیروت، دار إحیاء التراث مجمع البیانحسن طبرسی،  تض  بن .28

   8382العربی، 
 ش. 8838، تهران، نشر ساوازن، شناسی عمومیروانحمزه گاجی،  .23
، ترجمه مسعود گوهری انارکی و دیگران، اصیهان، انتشارات جهاد شناسی شادیروانمای   ررگای ،  .25

 ش. 8836ان، دانشگاهی واحن اصیه
 

 
 


